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در پرتو اصل کرامت  يفرگذاریک
  انسان

  20/8/96: دییتأخ یتار  2/5/96: افتیخ دریتار

  *رضا پیونديغلام   ____ ________________________________   
 سیدعلیرضا میربد**

  دهیچک
 يمناســب را بــرا فریموجود، ک يارهایبراساس اصول و مع دیبا يانگارگذار در مرحله جرمقانون

از  شــود؛یاســتوار مــ یو اصــول هاهیــمناســب بــر پا فــریانتخاب ک نیجرم موردنظر انتخاب کند. ا
انســان کــه بــه کرامــت و  قــتیوجــود و حق الــف) :توجه اســتدرباره انسان دو نکته قابل یطرف

 مــذموم باشــد؛ در مقالــه ایممدوح  یفعل تواندیفعل انسان که م؛ ب) آراسته است یهاشرافت ال
 يگــذارقانون مناســب در مرحلــه فــریک نیــیکــه تع باشــدمینکتــه  نیا نییبر تب کوشش روپیش

اصــل  نیــبر ا یامر مبتن نیاست و ا هی) در پرتو اصل کرامت انسان چگونه قابل توجيفرگذاری(ک
تکــب و رفتــار مر فر،یتناسب ک انیم یکه چه ارتباط باشدمی يفریحقوق ک رد یو اساس ياهیپا
 زان،یــاز نظر نوع و م فریانتخاب ک يبرا ییارهایاصل، مع نیبا توجه به ا سرانجاموجود دارد.  يو

 ينمودهــا توانــدیمــ هــاي گونــاگونکــه در مکتب فریتناسب جرم و ک اریمانند مع دیآیم پدید
  داشته باشد. یمتفاوت

  .یاسلام يفرهایک ،یکرامت انسان ،يفریفلسفه ک ،يفرگذاریک فر،یک: يدیواژگان کل

                                                   
 (نویســنده مســئول) یاســلام شــهیپژوهشــگاه فرهنــگ و اند اســلامی گروه فقــه و حقــوق اریاستاد .*

)pyvandi@yahoo.com.(  
  ).ali.mirbod@yahoo.com( پردیس فارابی دانشگاه تهرانعمومی کارشناس ارشد حقوق . **

mailto:pyvandi@yahoo.com
mailto:ali.mirbod@yahoo.com
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 مقدمه

ي گــذارقانون تردید کیفرگذاري که به منظور مرحله تعیین و وضع کیفــر در مرحلــهیب
و در ذیل اصول حاکم بــر کیفرگــذاري بایــد بــه کند  است، باید از اصولی کلی تبعیت

اصــل به موضــوع  روار پیشهایی براي وضع کیفر دست یابیم. در نوشتمعیارها و ملاك
 عنــوان یکــی از اصــول حــاکم بــر وضــع و تعیــین کیفــر در مرحلــهکرامت انسانی بــه

شود. اصل رعایت کرامت انسانی از اصول مهم و محــوري در ي پرداخته میگذارقانون
تــرین کــه انتخــاب کیفــر در مرحلــه وضــع قــانون یکــی از مهم باشدمیحقوق کیفري 

حقــوق  جهــتتوانــد در سئله بیشــتر مین این مهاي نامعیّهاست. در حوزه مجازاتآن
  کیفري اسلامی مطمح نظر قرار بگیرد.

بودن از آلودگی، شرف و کمال است. در زبــان فارســی بــراي کرامت به معناي پاك
شده، بزرگانــه، بزرگوار، ستوده، گرامی داشته مانند:ی هایهواژه کرامت، کریم و کَرَم کلم

 ،1372 ،یاسلام يهاپژوهش ادیهنگ و ادب بنگروه فرآزاده و بخشنده بیان شده است (
). کرامت به معناي حیثیــت، بزرگــواري، ارزش و انســانیت، معــادل واژه 1312، ص3ج

گرفته شده کــه معنــاي » Dignitas«بوده و از ریشه لاتینی آن یعنی  »Dignity«انگلیسی 
  ).The Oxford Encyclopedia, 1996, p389( استحیثیت، استحقاق، احترام و افتخار 
و  شــودشمرده میهاي اخلاقی والا، کرامت و منزلت در اسلام، برخورداري از ارزش

نْــدَ اللَّــهِ أَتْقــاکمُْ« :، تقواســتکندیمعنوان معیار معرفی به کریم قرآن چهآن » إنَِّ أَکْــرَمکَمُْ عِ
حــد و مــرز، بی يبــازدلووپــاش و دســتدر روزگار جاهلیت ریخــت .)13، (حجرات

شــمرده شد و اکنون در اسلام این کار تبذیر و اسراف دي و بزرگواري دانسته میارجمن
 ،قوم ،که در اسلام کرامت و عدم آن جنسیت (زن و مرد) نه نژاد. نکته دیگر اینشودمی

ملــاك کرامــت  ا،و تقــو متعال د... دخالتی ندارد بلکه تقرب به خداونو  فقر ،سرمایه
  .انسان است

عنــوان عامــل بــهانســان هى در اشدن روح المسئله دمیده هاییهدر آی میدر قرآن کر
فرشــتگان در برابــر  یو فروتن هکه انسان شایستگى تکریم و تعظیم و حتى سجد یاصل

انســان  بارهدر) 72، ص /29، (حجر کریم دنبال داردِ؛ در دو سوره قرآندر پی انسان را 
را  يپس چــون و ؛فِیهِ مِنْ روُحِی فَقعَوُا لهَُ ساجدِیِن نَفَخْتُ فَإِذا سوََّیْتهُُ وَ«آمده است:  گونهنیا
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[بــه  يکنــان بــراى وکامل] درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم، سجدهطور به[
وَ إِذْ قَــالَ « :شــده اســت یمعرف یهاال فهیعنوان خل اانسان ب گریاز نگاه د .»] بیفتیدخاك

و هنگامى که پروردگارت به فرشــتگان فرمــود:  ؛لِیفَۀجَاعِلٌ فىِ الْأرَضِْ خَربَُّکَ لِلمَْلَئکَۀِ إِنِّى 
 یزمان کریم در قرآن نیچنهم .)30، بقره( »مسلماً من جانشینى در زمین قرار خواهم داد

 دیــرویکه گوشت و پوست م یانسان از مرحله نطفه تا زمان يریگشکل هايهکه مرحل
ثُــمَّ : «اســتکــرده  انیــب گــرید یخلق يشدن روح را انشادهیموضوع دم کند،یم انیرا ب

را با آفرینشى دیگر پدید آوردیم؛  ي؛ سپس وأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخرََ فَتَبَارَكَ اللهَُّ أَحْسَنُ الْخالِقِینِ
کــه نیکــوترین آفریننــدگان  ونــد متعــالبرکــت اســت خدا پس همیشه سودمند و با

  .)14، (مؤمنون »باشدمی
، بــه توان در تعیین و وضع کیفرکیفرهاي تعزیري به خوبی میویژه به کیفرها ارهبدر

محور قرار دادن اصــل کرامــت انســانی بــا رویکردهــاي متفــاوتی کــه از آن اســت بــه 
معیارهایی مانند رعایت تناسب میان جرم و کیفر هم در نوع و هم در میزان کیفر رسید. 

ســپس بــه  شود؛میکرامت انسانی توجه  درباره ونگوناگرویکردهاي به ابتدا  ،در ادامه
  شود. بحث تبیین رابطه کیفر و کرامت انسانی پرداخته می

  کرامت انسان
شده، حق کرامت بشــري اســت کــه در حقوق بشر یکی از حقوق شناخته هايدر بحث
تعریفی از آن ارائه نشده است و  امابه این مسئله تصریح شده  گوناگونالمللی اسناد بین

اشاره شده است را بیش از هر چیز باید بــر شــرافت و به آن ی المللنیبچه در اسناد آن
  شخصیت انسانی تعبیر کرد تا بر کرامت به منزله یک امر ذاتی درونی در انسان.

حقوق بشر، نظام کیفري کشورهاي در حال  بارهبا غلبه گفتمان غربی در هاستسال
رعایــت مــوازین حقــوق بشــر و کرامــت انســانی غرب متهم بــه عــدم  وسیلهبهسعه تو
 شــهید شــود.می روروبهمردان این کشورها که همواره با انکار دولت يامسئلهشوند؛ می

  باور دارد که: مطهري
یک تناقض واضح میان اساس اعلامیه حقوق بشر از یک طــرف و ارزیــابی انســان در 

کــه انســان از  هاســتسال. در فلسفه غــرب شودطرف دیگر نمایان میفلسفه غرب از 
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اي هاي نیرومند غربــی، انســان شــی... از نظر برخی فلسفه ارزش و اعتبار افتاده است
  ).به بعد 134، ص 1381 ،يمطهر... ( جز منافع اقتصادي نیست ياست که محرّك و

 ماننــدن بنیــادی هايمومفه که باور دارنددر عرصه حقوق بشر پردازان نظریه برخی 
پیوسته مورد آن  مفادتنها . نهاستذاتاً و اساساً مورد اختلاف و منازعه  کلیت حقوق بشر

و شیوه منطقی براي حــل  روشگیرند بلکه افزون بر آن هیچ چالش و اعتراض قرار می
ســبی تواننــد از لحــاظ فرهنگــی نمی نبنیادی هامومفهاین  ؛قاطعانه اختلاف وجود ندارد

بــاور  )Richard Rorty( ریچــارد رورتــی). با همین دیدگاه 44، ص1377 من،یفرباشند (
اي نــدارد و حقوق بشر با مبــانی نظــري آن، فایــده دادننشانکوشش براي ارائه و  دارد

که  باور دارنداي عده گفتهپیشنظریه  برابر). در 45ص ،محکوم به شکست است (همان
هر نظریه مانند نظریه حقوق بشر داراي مبانی فلسفی و مباحث بنیادي است. اگر حقوق 

 شــودمیتوجه باشــد دچــار آســیب و ضــعف شناختی بیبشر به مبانی فلسفی و انسان
  ).34، ص1382 ،یآمليجواد(

یــک توافــق عملــی  حــلراهاعلامیــه حقــوق بشــر  ،برخــی از نویســندگان بــاوربه 
شناختن حرمت و کرامت انسان در هر شرایط و بدون هیچ اي به رسمیتناپذیر برپرهیز

شناســی نظرهاي موجــود در انســاناختلافدهد و کاري به استثنا و تبعیض را نشان می
  .)226، ص1381فلسفی و دینی قدیم ندارد (مجتهد شبستري، 

  غربی  ورانه. کرامت انسان در اندیشه اندیش1
از واژگــانی  -که حاوي نگاهی ارزشی به انســان اســت- در نگاه غربی به جاي کرامت

شود. در این نگاه انسان همان موجودي حیثیت، شأن یا منزلت انسانی استفاده می مانند:
ها از انسان کنار دانند و تعریف انواع ایدئولوژيرا انسان می يشناسان واست که زیست

اخلــاقی و نــه یــک  فقــطعنوان یک گــزاره شود. حیثیت و منزلت انسانی بهگذاشته می
شود. به عبارت دیگر منزلت انســانی از یــک قاعــده و ویژگی در ذات انسان معرفی می

 (سیدفاطمی،است رود و همین قاعده، موجد مسئولیت در انسان بایدِ اخلاقی فراتر نمی
ابــل دلیــل غیرقبــهـ انگارانــه از نگــاه ذات ،در ایــن اندیشــه .)37ـ38، ص2ج ،1390
بر آن است که با نگاهی فارغ از ایدئولوژي،  کوششبه شدت پرهیز شده و  ـبودناثبات
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هــا یــک نفسه و غیرمعطوف به عرضیات مشاهده کنند و از مجمــوع انســانانسان را فی
بــر خودمختــاري انســان، فصــل  پافشــاريبا  کانت امانوئلزاي مشترك انتزاع شود. امابه

داند و همــین می يگیري عقلانی وي و تصمیمگرنشیگز را از حیوان قدرت يممیزه و
، 1384(موحــد،  دانــدمایه برخــورداري انســان از شــرف و کرامــت مــیعامل را دست

بــه انســان  شــمولجهانزاي مشترك بــه پدیــداري نگــاهی برابــر و ااین مابه .)424ص
کــه ـ مجعــولعنوان یک هســت ذاتــی و بنابراین در این نگاه هم کرامت به انجامد؛می

شود و هم کرامت اکتسابی انکار می ـادعاي ادیان ابراهیمی بر مبناي نظریه خلقت است
شود. ماده یــک اعلامیــه جهــانی آید انکار میدست میهی بهاکه بر اثر عمل به تشریع ال

آیند و از لحاظ حیثیت تمام افراد بشر آزاد به دنیا می«دارد: بیان می نیچننیاحقوق بشر 
و باید نسبت به یکدیگر با روح  دارندند. همه عقل و وجدان هست حقوق با هم برابرو 

بدون توجه به فعل خلقت و ارتباط و پیوستگی انسان با  حقیقتدر  .»برادري رفتار کنند
  ، فارغ از مبدأ و مقصود. است آزادانه به دنیا آمدن مهم تلقی شده فقطمبدأ، 

  می. کرامت انسان در اندیشه اسلا2 
کرامت و عزت و بزرگــواري نفــس چیــزي جــزء احســاس «نویسد: می شهید مطهري

یی امري است فطري هر جوعظمتعظمت و پرهیز از حقارت و مهانت نفس نیست و 
کنــد کــه: البتــه بــر ایــن نکتــه تصــریح می .)481، ص6، ج1377(مطهــري، ...» انســان 

از اشــخاص و اشــیا  دنیــد تــربزرگاست اما نــه  دنیتر دبزرگکرامت نفس خود را «
؛ خــود را ندهست اعدامو  صینقاکه در حقیقت  هاو صفت هاتیک سلسله حال ازبلکه 
دروغگــو بــر لبــه پرتگــاه و ؛ وَ الکَْاذبَِ عَلَى شَفَا مهَوَْاةٍ وَ هَلکَۀَ«دیدن از کذب که:  تربزرگ
هرگــز  رتمنــدیغ؛ قَــطُّمَا زنََى غَیُــورٌ «و از زنا که ) 151ق، ص1404 (حرانی، »است يخوار
مطهــري، / 211، ص19ق، ج1404الحدیــد، ابــیابــن /305حالبلاغــه، (نهــج» کندیزنا نم
بــودن برخــوردار از در نگاه اسلامی، انسان به صرف انســان .)483ـ484، ص6، ج1377

ســوره اســراء  70خالق خویش اســت. ایــن امــر در آیــه  طرفکرامت ذاتی مجعول از 
  است:چنین بیان شده این

 عَلــىوَ لَقدَْ کرََّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حمََلْناهمُْ فِی الْبرَِّ وَ الْبَحرِْ وَ رزََقْناهمُْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهمُْ «
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را در خشکی و دریا  آنانهمانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و  ؛اًکَثِیرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا تَفْضِیل
خــود برتــري  آفریــدگانرا بــر بســیاري از  آنــان .ا روزي دادیمهگردانیدیم و از پاکیزه

  ).70، اسراءبخشیدیم (
  *اند:گفته گفتهپیشن در تبیین و تفسیر آیه ااکثر مفسر

کرمنا بنی آدم بالعقل و المنطق و الصورة الحسنۀ و القامۀ المعتدلۀ و تدبیر امر المعاش و «
ائر الحیوانات و التمکن الی الصناعات الی المعاد و التسلطّ علی ما فی الارض و تسخیر س

قامت متعادل و  با،یانسان را به واسطه عقل، منطق، صورت ز؛ ... غیر ذلک مما لا یحصی
 ریاست و تسخ نیزم يچه بر رومعاد و تسلط بر هر آن ریتدب نیزو  یامور زندگ ریتدب
 »میدیکرامت بخش ستیکه قابل شمارش ن گریو قدرت بر انجام امور د واناتیح
  .)206، ص3، جق1415 ،یکاشانضیف(

اند البتــه ایــن دهکردر این آیه آمده است را به کرامت ذاتی تعبیر  چهآنمفسران 
تواند جنبه عملــی پیــدا کنــد؛ امــا نبایــد کرامت یک ارزش نظري است که بعد می

آملــی، در ردیف اعتباریات جاي دارد (جوادي فقطگمان کرد که این ارزش نظري 
  .)162ص، 1375

گوید: آیــه مــورد بحــث در ســیاق می پیشیندر تفسیر آیه  طباطبایی علامهمرحوم 
بر بشر است و از طرفی آمیخته بــا عتــاب و ســرزنش اســت از  متعال امتنان خداوند

دهد آیــا انســان هاي فراوان و فضل و احسان خود را بر انسان تذکر میجا که نعمتآن
کند و از خوانــدن پروردگــار پــس از نجــات اعــراض فراموش میرا  متعال خداوند

و  هاانســانتکــریم و تفضــیل  متعــال کند؟ به عبــارت دیگــر از طرفــی خداونــدمی
ها و از طرفی انسان این نعمت شودمیحساب وي را متذکر هاي بیبودن در نعمتغرق

اتــی و طبیعــی بشــر را سوره اسراء، کرامت ذ 70که آیه  وي باور داردکند. را کفران می
 بارهن درامفسر چهآن وي **کند.هاي فردي بیان مینظر از اختصاصات و ویژگیصرف

 دانــدانــد را از بــاب تمثیــل می... بیــان کرده بودن، حــق صــورت ونطق، مستوي القامه

                                                   
، 1372طبرســی، : شیخبه ر.ك ؛اندن با تعبیرهاي مشابه، به این مسئله تصریح کردها. بسیاري از مفسر*

 .... و 503و  502، ص6، ج]تابی[طوسی، شیخ /385، ص2، ج1377همو،  /273، ص6ج
لعامۀ البشر مع الغض عما یختص به بعضهم من الکرامــۀ الــی فقوالاءلهیــۀ و القــرب و ان المراد بالآیه بیان حال . ««**

 .»... الفضیلۀ الروضیه الفقه فالکلام یعم المشرکین و الکفار و الفساق و الاّلم یتم عنی الامتنان و العقاب
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  .)152، ص12، جق1417(طباطبایی، 
  شود:سوره اسراء استفاده می 70از آیه  علامه محمدتقی جعفريبه نظر 

بر حق حیات و تکلیــف دیگــران بــه رعایــت آن، داراي حــق  افزون افراد انسانی
که خود انسان آن کرامت و حیثیت را بــه جهــت  تا زمانیکرامت ذاتی هستند که 

ف بــر جنایت و خیانت بر خویشتن یا بر دیگران از خود سلب نکند دیگران مکلّــ
ند هست ف به مراعات حق حیات یکدیگرکه مکلّ گونههمانهستند، رعایت این حق 

  ).280، ص1370 ،يجعفر(
هی ادر شــرایع الــ« گویــد:دربــاره کرامــت انســان می مازندارانی محمد صالح ولیم

بــراي  متعــال خداونــد لهیوســبههی و خلقت اال هبزرگی مقام انسان، شرافت و خلیف
آدم کــه ذات بنــی کنــدیمــسوره اسراء بیان  70. در تشریح آیه »امري بزرگ آمده است

سزاوار نیست که انسان  ؛ بنابراینو چون رتبه انسان بالاتر از حیوانات است داردشرافت 
و بالجملــه « :کند و غرق در شهوات و لــذات دنیــوي باشــدمی بسندهبر حیات دنیا  فقط

، 1382 ،یمازندران» (ب ارتداعه عن الفواحشفاعتراف الانسان بکمال نفسه و شرفه و علوه یوج
  ).314، ص9ج

بُعــد  ؛ ب)بُعــد حیــوانی (خــاکی) : الــف)چه در دو بُعد خلق شده است انسان اگر
باشد که یکــی روح و داشته نیست که دو حقیقت همسان  گونهنیا ؛ اما)معنوي (روحی

انسان را تشــکیل دو که همان روح باشد اصل و حقیقت دیگري جسم بلکه یکی از این
همان روح  )29(حجر،  از روح خود در انسان دمید متعال دهد. پس چون خداوندمی

و ایــن کرامــت کریم هستند  نفسهیفها پس انسان باشد؛میوي است که داراي کرامت 
و گوهر برین موجودات جهــان  داردکه انسان کیفیتی برتر و عالی  باشدمیحاکی از آن 

  .)162، ص1375 آملی،دي(جواشود شمرده می
 دیگــراگــر انســان ماننــد  کــه چــراچه گفته شد این کرامت ذاتی است بنابر آن

 امــاذاتی یا وصف اولی نبود  يشد کرامت براي وموجودات فقط از خاك خلق می
منســوب بــه اللــه  يگردد و اصل وبه خاك برمی ي. فرع وداردانسان فرع و اصلی 

  ).62، ص1366 ،همواست (
تواند واجد کرامت دیگري نیز باشد؛ کرامتی که انســان در اندیشه اسلامی میانسان 
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استعداد و نیروهاي مثبــت در  کار انداختنهبقوه و توانایی تحصیل آن را دارد و باید با 
ن نائل آید. این کرامت عبارت است از شرف، حیثیت، ارج و ارزشی که به آوجود خود 

آید و بر عنصر تقوا مبتنی خواهد بــود. در ست میدبا کوشش و خواست خود انسان به
تــرین گرامــى ؛إِنَّ أَکرَْمکَمُْ عِندَْ اللهَِّ أتَْقاکمُ«این کرامت چنین آمده است:  بارهقرآن کریم در

  ).13، حجرات( »با تقواترین شماست متعال شما نزد خداوند
امی در قــاهره بــه در مقدمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر که در سازمان کنفرانس اســل

تصویب رسید نیز به این آیه اشاره شده است. بر این اساس اســت کــه انســان از نظــر 
حقوق شخصیتی در جایگاه انسان با هم برابر و مساوي هستند و از لحاظ حقــوقی کــه 

، 4ج، 1382رشــاد،  /74ـــ75، صق1410 قربــان،کنند همیشه یکسان نیستند (کسب می
از لحاظ کرامت ذاتی و طبیعی با هم برابر هستند که همــان  ها). در نتیجه انسان250ص

هی ادهد اما در کرامت الــرا تشکیل می يکرامت و ارزش روح بشر است که حقیقت و
(ارزشی) الزاماً با هم برابر نیستند و این نوع، برخلاف کرامت ذاتی، امري اکتسابی است. 

 :در خلقت و کرامت ذاتی بشر دارداشاره به برابري  اشتر مالکبه  حضرت علیتعبیر 
اي دســته :ندهســت ؛ مردم دو دســتهفانهم صنفان: امّا اَخٌ لک فی الدین، او نظیر لکََ فی الخلق«

  ).53البلاغه، ننهج» (هستندبرادر دینی تو و دسته دیگر مانند تو در آفرینش 
رزنش انسان از آن جهت که انسان است باید مورد تکریم قرار گیرد و مــذمت و ســ

درباره انسان دو نکتــه قابــل  ؛ بنابراینزندانسان به لحاظ افعالی است که از وي سر می
 ؛ ب)هی استایکی وجود و حقیقت انسان که آراسته به کرامت الباشد: الف) میتصور 

  *تواند عملی مذموم یا ممدوح باشد.عمل و فعل انسان است که می
شناســی بحــث براســاس دیــدگاه وشاین نکته ضرور است که براســاس ر یادآوري

بودن عمل و فعل انســان آن اســت کــه شــریعت بودن یا ممدوحهی، تشخیص مذموماال
اي اســت کــه حکم کند؛ زیرا اگر شرع فعلی را جرم تشخیص دهد، کاشــف از مفســده

و اگر ممدوح باشد کاشــف از مصــلحتی اســت بــراي  باشدمیبراي انسان در آن نهفته 
                                                   

مذموماً مــن حیــث انــه اي لیس الانسان «گوید: می یعربابناز  بارهدر شرح عبارتی در این يصریقداود . *
، 1375(داوود قیصري، » انسانٌ بل من حیث افعاله الذمیمۀ یذمّ و فعله لیس عینه فلا یبطل عینه و لا وجوده لفعله

 .)204ص ،1381فیض،  /977ص
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  آن وجود دارد.انسان که در انجام 
نفسه انســان در مسئله کرامت ذاتی و ارزشی این موضوع نباید فراموش شود که فی

تواند خود را با تحصیل کرامت ارزشی به نقطه داراي کرامت ذاتی است و از طرفی می
ماننــد تواند با انجام اعمــال ضــد آن، این کرامت ذاتی می اما اوج انسانیت نزدیک کند

بــه خاموشــی  ي... زنده به گور شود و نــور فطــرت و بر خویشتن وخیانت و جنایت 
هاي حیوانی و پست اســت، رو آورد و گراید و به طرف جنبه دوم خود که همان خوي

چنین انســانی این *.شودمیتر در شرایطی انسان از حیوان نیز پستکریم به تعبیر قرآن 
ط و انحطاط از مقام انسانیت کرامت ارزشی خود را از دست داده است و به ورطه سقو

  ).302ـ304ص ،1370 ،يجعفرکند (سوق پیدا می
شناسی در نظام فکري غرب بنابراین بدیهی است که با وجود تفاوت در مبانی انسان

دو نظام فکري وجود نداشته باشد؛ هاي یکسانی از مقوله کرامت در اینو اسلام برداشت
 هانی حقــوق بشــر بــراي مقولــه کرامــت انســانیتعریفی که در مقدمه و مواد اعلامیه ج

)Human Dignity( هیچ تفــاوتی بــین دو نــوع کرامــت ذاتــی و  بیان شده است، بیانگر
ها برخوردار از کرامت در صورتی که با توجه به رویکرد اسلامی انسان ؛اکتسابی نیست

  ند. توانند به کرامت اکتسابی نیز دست پیدا کنذاتی هستند و با کوشش خویش می

  یکرامت انسانبا  رابطه کیفر و مجازات

  . اندیشه غربی1
توجه به جنبه اصلاحی مجازات بیش از هر چیز نشانگر توجه به ارزش و حیثیت انسان 

توان به زمان معاصر نسبت داد بلکه نمی فقطاست. از لحاظ تاریخی اندیشه اصلاحی را 
نیز با تکیه بر اجراي مجازات آن را وسیله تهذیب اخلــاق و  افلاطون مانند ورانیهاندیش

معاصر  ورانهدانستند. این درحالی است که در میان اندیشاپاکی روح مجرم میزدودن ن
                                                   

قَدْ وَ« :داندتر میرا از حیوان نیز پست هاانسانبرخی از  کریم در قرآن متعال خداوند .*  لجَِهـَـنَّمَ ذَرَأنَْا لَ
 کالأَْنْعـَـامِ أُوْلَئِک بِهاَ یسْمَعُونَ لاَ آذاَنٌ لَهُمْ وَ بِهاَ یبْصِرُونَ لاَ أعَْینٌ ولََهُمْ بِهاَ یفْقَهُونَ لاَ قُلُوبٌ لَهُمْ الإِْنسِ وَ الجْنِِّ منِْ کثِیراً

انسانیت انسان را متزلــزل یــا بــه کلــی  ). تبهکاري ارزش179، اعراف» (الْغَافِلُونَ همُْ أُوْلَئِک أضَلَُّ همُْ بلَْ
 کند.ساقط می
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پیوندي  ـهاي معنويو فارغ از اندیشهـ هاي بشردوستانه غربی جریان اصلاح با جنبش
  ).112، ص1391(یزدیان،  جدي خورده است

غربــی  وراناندیشهکردن افراد بزهکار را دارد؟ در میان ا کسی حق مجازاتاصولاً آی
لئــون کردن بزهکــاران وجــود نــدارد. براي احدي حــق مجــازات باور دارند کهگروهی 
 ،يابهرداند (هاي خود تنبیه و مجازات را مجاز نمیدر نوشته )Leon tolestoi( تولستوي

  ).82، ص1377
حقوقدان ایتالیایی بــه شــکل افراطــی مخالفــت  )Filipo Gramatica( فیلیپوگراماتیکا

نوع خود کردن همها حق مجازاتکه انسان باور داردخود را با نظام کیفري اعلام کرد و 
ی مانند جرم، مجرم، مجازات هایموطور کلی منکر حقوق کیفري و مفهرا ندارند. وي به

ي، دفاع اجتماعی برگزید. در این باید به جاي حقوق کیفرباور دارد و مسؤولیت بود و 
در نتیجــه  ؛شــودمجــرم اســتفاده می هجاي کلمــه ی مانند ضداجتماع بهایمونظر از مفه

جامعــه بــه جــاي «گویــد: می شودشمرده می» ضد اجتماع«شخصی که  بارهدر گراماتیکا
 ،1374 ،یصــانع( »کنــد را معالجه کند و با زندگی اجتماعی سازگار يو ،کردنمجازات

  ).122ـ123ص ،1385بها، رنو /121ص ،1351معتمد،  /75، ص1ج
رســد، اکثــر نظــر میکــه بســیار افراطــی و غیرمســتدل بــه گفتــهپیشنظریه  برابردر 
ن از مــواردي اســت کــه حــق اکه مجازات مجرمــ باور دارنددانان و حقوق وراناندیشه

 کانــتباشــد. ري میجامعه است و اساساً یکی از مسائل مهم در قوام و دوام جوامع بش
بــاور  که به تفــاوت میــان افــرادبدون اینـ داند نفسه میکه موجود انسانی را غایت فی

قائل به این نکته است که هر فرد با ارتکاب جرم در برابر این قاعــده نیــز ـ باشد داشته
 ند که در برابر وي رفتاري مشابه داشــته باشــندهست شود که دیگران نیز مجازتسلیم می

) و در این میان حتــی اگــر حقــی را بــراي جامعــه نســبت بــه  33،ص 1391یزدیان، (
کنــد کــه مجــرم وي، عــدالت و اخلــاق اقتضــا می باورن قائل نباشیم به امجازات مجرم
  * مجازات شود.

توان بــه نظریــه مشروعیت مجازات مطرح است که می بارهدیگري نیز در هاينظریه
کردن را بــر و طرفــداران وي حــق مجــازات ژاك روسو ژانقرارداد اجتماعی اشاره کرد. 
کند نیز به همین مسئله اشاره می سزار بکاریاکنند. گذاري میمبناي قرارداد اجتماعی پایه
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آرامــش  ســرانجامآنان بخشی از آزادي خود را فــدا کردنــد تــا از بقیــه آن «... که: 
ن است که حــق مجــازات ). نظریه دیگر آ39ص ،1374 ا،یبکار...» ( مند شوندبهره

خاطر جبران نقص وارده بر اجتمــاع و تقــاص عمــل مجرمانــه اســت ه بزهکاران ب
  ).122، ص1ج ،1351 معتمد،(

 اســتگــذاران مکتــب دفــاع اجتمــاعی نــوین که از پایه )Merc Ancel( مارك آنسل
دفــاع : «بــاور داردکــرد، که پیشنهاد حذف حقوق کیفري را مطرح می گراماتیگابرخلاف 

اجتماعی با یک بررسی انتقادي و حتی با زیر سؤال بردن نظام موجود به واکنش علیــه 
ظف ؤکه دولت مرغم اینبهگوید ). وي می44، ص1375آنسل، ...» ( زندجرم دست می

است که وسایل بهبودي و اعتلاي فرد را فراهم سازد و افراد جامعه را اجتماعی بــه بــار 
کردن دولت اصول مردود و حق مجازات تمامي آن نیست که این مسئله به معنا اما آورد

غیرمجاز شمرده شود زیرا وجــود اصــول قــوانین و مقــررات لازمــه ادامــه حیــات هــر 
، 1352 ،یمحســنقوانین کیفــري اســت ( گفته،پیشاز جمله مقررات  باشد؛میاي جامعه

  ).3، ص2ش
قوق کیفــري بــا کرامــت گرایی در عرصه حمبتنی بر فایده هاییهاز سوي دیگر نظری
تنها نیازي نیست که کیفر با جرم تناســب بر اساس این نظریه نه .بشري در تضاد است

بــر حســب  فقــط ـ ن بــه جــرایم یکســان نیــزاداشته باشد بلکه ممکن است بر مرتکب
دیگر ها تحمیل شود. به عبارت کیفر متفاوتی بر آن ـبازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم

هــاي هدف اساسی در این نظریه، کنترل رفتار یا بهبود رفتار مجرمانه است که به روش
 دیــد). در ایــن 177، ص1391(یزدیــان،  کنــدارعابی، اصلاحی یا ناتوان ساز جلوه مــی

که اگر کیفر خــانواده مجــرم  است گذاري مجازات واجد اهمیت شمرده شدهاثرقدر آن
  ).180(همان، ص نیز اثر بازدارندگی داشته باشد، تجویز خواهد شد

فلسفی و فکري حــاکم بــر  هايدر دوران معاصر حقوقدانان غربی با الهام از مکتب
هــا خورد، برخی از مجازاتجهان غرب که سیطره اندیشه اومانیستی در آن به چشم می

داننــد. از دیــدگاه فردگرایــان حیثیــت ذاتــی کرامت انسان می را غیرانسانی و مخالف با
  انسان (کرامت انسان) بر همه چیز تقدم دارد. 

اما این طرز تلقی از مسائل حقوق بشري صحیح نیست زیرا شناخت مبانی فلسفی و 
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یکــی از  بــاورشناسی، براي شناسایی حقوقی به نام حقوق بشر ضرور اســت. بــه انسان
حقوقی حاکم آن است که حق هر موجودي، متناسب با ماهیــت آن نظران اصل صاحب
. در بحث حقِ انسان باید انسان را هم شــناخت زیــرا بــدون شــناخت باشدمیموجود 

ز بدون شناخت یگفتن از حقوق بشر نسخنرا مشخص کرد؛  يتوان حقوق وانسان نمی
 يتوان درباره ویمست. بدون معرفت به انسان، نیانسان، خردمندانه ن یعنیموضوع آن 

م یرا ترســ یحقــوق يو يتــوان بــرایز نمــیــتن دهــد و ن یامکه به احکم گرفت یتصم
ن یــه از اک راهیمودن یه انسان با پکآن است  يم و حق، هر دو، براکن حییساخت. تع

 يا مقصد ویه بدون شناخت انسان، آکد ید پرسینون باکگذرد، به مقصد برسد. ایان میم
 يبدون معرفت سرشــت و یعنی ؛ساخت معیّنن را به آوصول  راه تا دیتوان فهمیرا م

 /بــه بعــد 94، ص1386 ،یآملــي: جوادبه ر.ك( است؟ پذیري امکانن سرنوشت وییتع
  ).به بعد 19، ص1388همو،  /به بعد 82، ص1385همو، 

ند کــه هست غربی بر این باور ورانهشده برخی از اندیشارائه هايبا توجه به توضیح
و ضــروري اســت از حقــوق  باشــدمیها با کرامت انسان در تضاد تعدادي از مجازات

در یک نظــام مبتنــی : «باور داردنیز در مخالفت با اعدام  مارك آنسلد. شوکیفري حذف 
اجتماعی  يپذیري و ارتقابه کمال باوربر احترام به نوع بشر، حمایت از زندگی انسان، 

 ،1375آنســل، » (دهــدپذیري خود را از دست می... توجیه اربانسان این مجازات خون
هــاي نظــام تمــامگام الغاي مجازات اعدام در و جنبش دفاع اجتماعی را پیشی). 85ص

  داند.اروپاي غربی می
هــاي در نظر نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل از جمله کمیته حقوق بشر مجازات

 هایتاترین جنمهم هايقالامی ایران از مصدبینی شده در قانون مجازات اساعدام پیش
چه  نیستند تا براساس کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام جایز باشد. اگر

نظر توانــد اختلــافمفهومی است که در تعریف و مصــداق آن می» هاترین جنایتمهم«
  ).163، ص1374مهرپور، وجود داشته باشد (

کمیتــه حقــوق بشــر و نهادهــاي وســیله بهایران  وانینیکی دیگر از مواردي که در ق
هاي بــدنی حقوق بشري سازمان ملل مورد ایراد قرار گرفته آن است که وجود مجازات

غیر از اعدام مانند رجم، قطع و تازیانــه، حکــم شــکنجه را دارد و عمــل غیرانســانی و 
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انســان  هــایی برخلــاف حیثیثــت و کرامــتناقض حقوق بشر است زیرا چنین مجازات
  ). 175همان، صشود (می يو باعث تحقیر و پستی و باشدمی

 U.s. catholic( هاي کاتولیک ایالات متحده درباره مجازات اعــدامه مسیحیدر بیانی

Bishops Statement on Capital Punishment(  در قسمت موازین و اصول مســیحیت
ابــراز بــاور شــما بــه ارزش و الغاي مجازات مرگ «در الغاي مجازات مرگ آمده است: 

مخلــوقی کــه تصــویر و شــبیه  پدیدآمدنفرد براي هر انسان از زمان ه کرامتی منحصر ب
. در کتاب مقدس سفر پیدایش نیز این نکته آمده است »باشداست، می متعال خداوند

هاي چه در نوشــته اگر .»است متعال کشتن انسان جایز نیست چون شبیه خداوند«که: 
 قوانینکه در بسیاري از به مجازات اعدام در ایالات متحده امریکا با توجه به اینمربوط 

 باور دارنــدنظر وجود دارد و برخی باره اختلافبینی شده است اما در اینها پیشایالت
کس نبایــد مــورد (هــیچ پــنج(هر فردي حق زندگی دارد) و ماده  سهچه که در ماده آن

 **هفتو ماده  *شش... قرار گیرد) و بند اول ماده  نسانی وهاي غیرارفتار یا مجازات
نامشــخص اســت بلکــه بیان شــده، مجازات مرگ  بارهمیثاق حقوق مدنی و سیاسی در

 18افراد زیــر  بارهشود آن است که مجازات مرگ درطور صریح استفاده میچه که بهآن
  ).Bedau, 1997, P 246سال و زنان باردار ممنوع است (

ها مجاز نیســتند المللی نیز تصریح شده است که حکومتبین گوناگون هايدر متن
، گفتــهپیش هــايیــک از متنهاي غیرانسانی تنبیه کننــد امــا در هــیچافراد را با مجازات

  ***دانند تعریف نشده است.ها میکرامت انسان که آن را مبناي لغو برخی از مجازات
توان تحت شــکنجه کس را نمیهیچ« گوید:میماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر 

یا مجازات یا رفتار عملی قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شــؤون بشــري یــا 

                                                   
  .»تاس انسان شخص ذاتی از حقوق زندگی حق« .*

یــا  انســانی یا خلاف ظالمانه هايها یا رفتارمجازاتیا  مورد آزار و شکنجه توانرا نمی کسهیچ« .**
 ....» قرار داد ترذیلی

جا که مجازات از آن اما هاي غیرانسانی استاست که کرامت انسان غیر از مسئله مجازات گفتنی .***
هــا از در نتیجــه برخــی مجازات ؛گیردوصف غیرانسانی به خود می کنداگر با کرامت انسان برخورد 

نظران از سوي برخــی صــاحب .غیرانسانی خواهد بود ؛ پسجا که با کرامت انسانی در تضاد استآن
 از ضمانت اجراهاي کیفري داده شده است. و حذفنهاد لغو پیش
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  .»موهن باشد
المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده هفــتم بــا در میثاق بینگفته پیشمحتواي ماده 

لف بــا کرامــت انســان بــا هاي غیرانسانی و مخامفهوم مجازات *کمی تغییر آمده است.
ارائه داد جاي » غیرانسانی«توان از تعبیر توجه به تعبیرها و تفسیرهاي گوناگونی که می

  بحث و بررسی دارد.

  . اندیشه اسلامی2
ن و اآن اســت کــه مجرمــ شــدهشناختهدر نظام حقوقی اسلام یکی از مــوارد ضــرور و 

اما مشروعیت و  استحکومت  شئونبزهکاران باید مجازات شوند و اجراي این حق از 
گیرد هی و منبع وحی صورت میااحکام ال راهبزهکاران از  کردنمجازاتحق  سرچشمه

  آمده است. نامعصوم هايو روایت کریم که در قرآن
هــا بیــان کــرد آن اســت کــه مبنایی در بخــش مجازات صورتبهتوان مطلبی که می

روي و یکی از راهکارهاي مقابله با کجبینی شده در شریعت اسلام که هاي پیشمجازات
باشد، بــراي می **حل)راه واپسینعنوان فساد و رسیدن انسان به سعادت ابدي (البته به

برخــی از  بــاورباشــد کــه بــه حمایت مصالح بنیادي زنــدگی انســان در عــالم دنیــا می
  اسلامی بر پنج پایه استوار است:  وراناندیشه

حافظت از پنج پایه یا رکن استوار است که از آن تعبیــر ضروریات عموم جامعه براي م
، حفــظ بــاورها یا ارکان عبارت است از: حفظ دین یــا شود. پایهگانه میبه کلیات پنج

 ،هعیأبوشــر( حفــظ مــال ســرانجامنفس یا حیات، حفظ عقل، حفظ نســل و عــرض و 

                                                   
ها یا رفتارهاي ظالمانــه و خلــاف انســانی یــا توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتکس را نمیهیچ« .*

  ...». ترذیلی قرار داد
برخی از جرایم، درء مجازات در صورت شبهه، ســقوط  بارهدر امامان معصوم. توجه به برخورد **

دهنــده آن الله است، نشانپوشی در جرایمی که ناقض حقمجازات در صورت توبه مجرم، امر به بزه
طور ؛ بــهحل باید استفاده شــودراه واپسینعنوان مطلوب نیست بلکه به لۀمجازات بالاصا که باشدمی

امام فرمود: چقدر » طهرنی« :گویدکند و میعتراف به زنا میا امام علیوقتی شخصی خدمت  ،مثال
. کندد و خود را در حضور مردم رسوا شوگونه افعال زشت زشت است که کسی از شما مرتکب این

قسم توبه این فرد بین خود و خدایش، بهتــر  وند متعالاش توبه کند؟ به خداتواند در خانهآیا نمی
 ).8، ح188، ص7ج ،ق1407کلینی، ست (شیخي امن بر و هوسیلبههی ااز اقامه حد ال
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   .)278، ص1ج ،ق1417 ،یغزال /490صتا]، [بی
هــایی را در نظــر شــارع مجازاتگفتــه پیشگانــه براي تعرض به هر یک اصول پنج

امــر بــه  بــارهدر کــریم در قرآن متعال همین اساس است که خداوند گرفته است. بر
در ). 2 ،نور( »اللهو لا تأخذکم بهما رأفۀ فی دین« :کندمی پافشاريزدن به زانیه و زانی شلاق

شیعه نیز برخی به همین مسئله مصلحت اجتماع و فرد اشاره و به این نکته  نهایمیان فق
و رسیدن سعادت  يشده براي انسان و پیشرفت ووضع قوانیناند که تمام تصریح کرده

  نویسد:می بارهاینمعاصر در  نهایدنیا و آخرت وضع شده است. یکی از فق
الاســلام  نیکل قوان یالاسم المشترك فوضع لأجل الأنسان، ف یان القانون الاسلام ثیو ح«

از ؛ هو فائدة للانسان ابقاءً و إنمــاءً ۀیو الشخص ۀیو الجزائ ۀیو العباد ۀیو الأقتصاد اسۀیالس
در نتیجه نقطه مشترك  ؛انسان تشریع شده است به خاطرجا که قانون اسلامی آن

ي عبــارت از اسلامی اعم از سیاسی، اقتصادي، عبادي، کیفري و فــرد قوانینتمام 
، 106، جق1410 ،يرازیش( »بقا و رشد دارد نظر ازي است که براي انسان ادهیفا

  ).33ص
ها به اندازه ضرورت و براي حفظ جامعه و افــراد از نباید فراموش شود که مجازات

ي خــود را تنبیــه زپایگرلازم و ضرور است. اگر معلم، محصل  هايیلتها و رذآلودگی
بیدار شود و از خطر جهل نجات یابد و براي دیگران هم  ياست که وکند براي این می

اســت اگــر حــدود و دیــاتی  گونــهنیهمهاي دنیوي گناه نیز از ... مجازات عبرت شود
براي بازداري و بیدارگري  ،ثانیاً ؛براي حفظ امنیت جامعه است ،اولاً ؛وجود داشته باشد

... گویــا  ود که چرا چنین نکــرديشاست، اگر چنین نباشد جامعه آگاه معترض می
را از گناه بیم دهند و باز  ياین حق بشر است که کسانی که آگاهی دارند بیایند و و

بزهکاران به نوعی  کردنمجازاتدر فقه اسلامی  .)60ص ،1382 آملی،(جوادي دارند
خورد و هم د؛ این رحمت هم در عرصه کیفرگذاري به چشم میشورحمت تلقی می

اجراي مجازات در اسلام که خود گویاي احترام به کرامات و شرافت  چگونگیدر 
  انسانی است.

  . کیفر به مثابه رحمتالف)
احکام و شرایع در رویکرد اسلامی واجد مصلحت هستند؛ مصــالحی کــه هــر چنــد در 
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) و از جمله این احکام، 76ـ77، ص1373 ض،یف( مانداي موارد بر مردم پوشیده میپاره
  به تعبیر یکی از حقوقدانان اسلامی:  ات و کیفر در اسلام است.مجاز

من  ۀیامرالشارع للحما انیعص یالجزاء المقرر لمصلحۀ الجماعۀ و الفرد عل یإِنَّ العُقوبَۀ ه«
مجازات همانا جزایی است که به جهت مصلحت ؛ و الضلالۀالمفاسد و الأنقاذ من الجهالۀ 

اجتماع و فرد در برابر عصیان امر شارع مقرر شده و مقصود از آن حمایت از افــراد در 
  . )133، ص1، جق1413 ،يبصر» (از نادانی و گمراهی است هاآنبرابر مفاسد و نجات 

ناحیــه ...) رحمتــی اســت از  ن (از جمله شلاق، قطع یــد وامجرم فریک ،حقیقتدر 
 براي تطهیر مجرم، کفــاره گنــاه و حفــظ گناهکــار از عــذاب آخــرت متعال خداوند

 براســاس موجود در شــریعت اســلامیهاي مجازاترو از این). 71، ص1369 ،یگرج(
خــود  آفریدگانآن به مصالح و مفاسد  کنندهعیرشتطبیعت و فطرت انسان وضع شده و 

دارد و  ونــد متعــالطبیعت و فطرت انسان میل به سوي بنــدگی خدا علم کامل دارد.
یکی از حقوقدانان  عبدالقادر عودهکند. خود دور می راهارتکاب هر بزه، این فطرت را از 

اسلام براي حفظ مصالح اجتماعی و صیانت اســاس جامعــه و بــراي «گوید: مصري می
خلاق نیکو، بعضی از افعال را جــرم اي نیرومند، متعهد، متخلق به اضمانت بقاي جامعه

  ).687، ص1ج ،م1994عوده، ( »دهدکند و بر آن کیفر میتلقی می
  گوید: نیز در مقدمه بخش حدود می سیدعبدالاعلی سبزواريمرحوم 
 ؛افراد در برابر ارتکاب فعل مبغوض، از امور فطري است کردنمجازاتالجمله اصل فی
 هــانیادر رابطه بین فرزند و پدر خادم و مخدوم و رئیس و مرؤس و امثال  کهچنانهم

وجود دارد و شارع مقدس اصل ارتکــاب فعــل مبغــوض و مجــازات آن را در نــوع و 
  .)224، ص27، جق1417 ،يسبزواريموسوکمیت آن مشخص کرده است (

(چه معتقد به قلا کند که از جمله اموري که عُدر ادامه بحث به این نکته تصریح می
است که عبــارت  گانهنظر دارند، حرمت امور پنجادیان آسمانی باشد یا نه) بر آن اتفاق

هایی که حفظ نظام اجتمــاع ، و ترك حرفهاست از: قتل نفس محترمه، زنا، ظلم، سرقت
هاي حد و قصــاص بیــان بر آن متوقف است. حکم چهار مورد اول در قسمت مجازات

  ).226همان، صشده است (
هی و حکمت و اسرار آن مطــرح ااسلامی نیز مسئله تشریع احکام ال نرفاادر میان ع

  : باور دارداسلامی  نرفاااز ع صدرالدین قونوياند. شده و به آن پرداخته
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هر حکم فقهی به دلیلی وضع شده است و شارع حکیم بــه ســببی یــا اســبابی احکــام 
هــر حکمــی حــاوي مصــلحت بــراي ده است. کرحرمت و حلیت یا امر و نهی صادر 

احکام غیر از علــت، حکمتــی نیــز  اما استاي شخص یا جامعه یا متضمن دفع مفسده
که فراتر از حفظ مصلحت یا دفع مفسده است  باشدمیدارند و در احکام شرع اسراري 

  تا]).[بی ض،یف(
ها، صد ضربه شلاقی که بــراي زانــی بکــر براساس همین دیدگاه نسبت به مجازات

بینی شده براي این نکته است که شخص با این عمل صد نام از ) پیشمحصنهریغ(زناي 
شــلاق  هايههی را که خود حامل آن است هتک کرده است و با نواختن ضرباي الهانام

مجــازات رجــم  بارهشود. دربرقرار می وبارهدصدگانه  يبر بدن وي ارتباط وي با اسما
اما در زانی محصن چون در مقام تفضیل یا مقام «گوید: می مرحوم صدرالدین قونــوينیز 

تنها اسماء نیز در این مقام فسق ظاهر و مانند این است که نه يظهور قرار دارد، فسق و
  ).همان(» ده استکرهی را در مقام ظهور نیز هتک او صفات بلکه افعال ال

در شرع قائل به دیدگاه خاصــی  شدهبیاننسبت به کیفرهاي  نرفاااست که ع گفتنی
گویــد: از کرامت انسانی و مجازات می عربیابنهستند. یکی از نویسندگان درباره فهم 

جا که حضرت حق انسان را مطــابق صــورت خــویش ) از آنیعربابنمطابق نظر وي («
 متعال نیز ضرورت دارد و احدي جز خداوند يوآفریده است حفظ و صیانت نشئه 

  ).48، ص1382 ض،یف( »حق ندارد که این اساس را در هم بریزد و نابود سازد
، يشور( »ئۀٌَ مِثْلهَُا فمََنْ عَفَا وأََصْلَحَ فَأَجرُْهُ عَلَى اللهَِّیئَۀٍ سَیجزَاءُ سَ وَ«در تفسیر آیه  عربیابن

بر این باور است کــه واژه دوم ســیئه  باشدمین امجرم دادن فریکعنوان مبناي که به )40
 متعال ی مجازات را خداوندیکار رفته است، گوهدر آیه به معناي عقوبت و مجازات ب

 یعربــابــنچنــین داند، هر چند اعمال آن مشروع است. هــمنیز ناخوشایند و مذموم می
خوشــایند  امــا مشــروع اســت که عملیپس قصاص را سیئه نامید یعنی با آن«گوید: می

 . شاید به خــاطر همــین مطلــب باشــد کــه خداونــد)52ـ53ص ،1382 ض،یف( »نیست
فرمایــد: آن است می ماننداي که کیفر عمل سیئه، سیئهبلافاصله بعد از بیان این متعال

  .»ستا وند متعالبا خدا يد پاداش وکرکس که بخشید و صلح اما آن«
کرد که مجرم و بزهکار یک انسان اســت. در  پافشاريدر هر حال باید بر این نکته 



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
لام

غ
لی

دع
 سی

ي و
وند

ا پی
رض

ربد
ا می

رض
  

148  

در  شدهبیانهاي مجازات بارهچه دراین قسمت تبیین این مسئله بسیار مهم است که آن
اي از احکام (باید و نبایدها) را براي بشر ترسیم اسلام گفتیم این بود که اسلام مجموعه

را به هدف خلقــت  يه مرز سعادت و انسانیت نزدیک کند و وکرده است تا انسان را ب
هــاي بینــی مجازات) برساند. در ایــن مجموعــه پیشو ما خلقت الجنَّ و الأنس الاّ لیعبدون(

چــرا کــه اکثــر  *؛حل اســتراه واپسینعنوان کارهاست که البته به، یکی از راهشدهبیان
خــود بــه جــرایم  کردنآلودهب کرده و از با توصیه و ارشاد راه صحیح را انتخا هاانسان

  کنند.پرهیز می
و تشریع کیفــر بــر  هاآنانگاري درباره حرمت برخی از امور و جرم حضرت علــی

  فرماید:، میهاآن
رْبِ الخَْمْــرِ تحَْصــِ « قْناً لِلدِّمَاءِ وَ إِقاَمۀََ الحْدُوُدِ إِعْظاَماً لِلْمَحاَرِمِ وَ تَرْك شــُ لِلْعَقْــلِ وَ  ناًیوَ الْقِصاَصَ حَ

بِ وَ تَــرْك اللِّــواَطِ تَکثِ ناًیالَزنَِّــا تَحْصــِ لِلْعِفۀَِّ وَ تَرْك الزنَِّى جَاباًیمُجاَنَبۀََ السَّرِقۀَِ إِ لِ وَ  راًیــلِلنَّســَ لِلنَّســْ
لاَمَ أَماَناً مِــنَ الْمخََــاوِفِ وَ لِلصدِّْقِ وَ السَّ فاًیالشهَّاَدَاتِ اسْتظِْهاَراً عَلَى الْمجُاَحدَاَتِ وَ تَرْك الْکذِبِ تَشْرِ

و قصــاص را بــراى  ؛)244البلاغــه، ح(نهج لِلإِْماَمَــۀِ مــاًیالأَْمَانۀََ نِظاَمــاً لِلأُْمَّــۀِ وَ الطاَّعَــۀَ تَعْظِ
 كهى و تــراها و اجــراى حــدود را بــراى بزرگداشــت محرمــات الــپاسدارى از خون

زنــا را  كرا براى سلامت عقل، و دورى از دزدى را براى تحقّق عفت و تر گسارىیم
دادن را بــراى لواط را براى فزونى فرزنــدان و گــواهى كو تر انسانبراى سلامت نسل 

راســتى و  داشــتننگهدروغ را بــراى حرمــت  كار شده و ترکحقوق ان آوردندست به
افتن امــور امــت و یــبــراى ســازمان هــا و امامــت رات از تــرسیرا براى امنکردن سلام

  .»بزرگداشت مقام رهبرى، واجب کرد از امام را براى يبردارفرمان
هاي اسلامی باعث تنقیض کرامت انسان نیســت؛ یکی از نویسندگان عقوبت باوربه 
 يهانــهیگز نیانتخاب بــ ياراده و آزاد يآزاد لهیانسان را به وس ،خداوند متعالزیرا 

را  فرهــایکــه ک یزمــان یساخت. در نظر شارع اسلام زیمتما آفریدگان دیگراز  گوناگون
 يفرهــایکــه ک یدرجه اول از اعتبار بوده است؛ پس زمــان ياراده دارا يد، آزادکر ضعو
وادار بــر  یبر جسد انسان، برخ یبر بدن (پوست) انسان، برخ یشد، برخ ضعو يویدن

                                                   
رتبــه در برخــورد بــا  واپســینکردن افــراد همــواره مجــازات» آخِرالدواء الکیّ: «امام علی. به فرموده *

با پند و اندرز و ارشاد به سوي اصلاح و  هاانسان بیشتر امام علیچرا که به فرموده  است؛تبهکاران 
 ».ان العاقل یتعظ بالأدب«کنند تربیت حرکت می
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خــود انســان  اتیــبــر ح یو برخبر مال  یبرخ ،یانسان بر اقامت در مکان خاصکردن 
 ياژهیــو بزرگداشت و میتکر نیبه اراده انسان ندارد. ا یتعرض چیشود اما همی عارض

 شیخــو رو جــوه قتیانسان در حق نیآن را درك کند. بنابرا دیانسان است که با يبرا
 ســت؛ین میشــویجلــد متعــرض آن مــ ایواسطه ضرب ه عبارت از پوست (بشره) که ب

آن بــه  ياز اجــزا یکه ممکــن اســت متعــرض برخــ ستین يعبارت از جسد نیچنهم
کــه در  یهمــان اراده انســان هــانیااز همه پیش اما  ست؛ین م،یشویمکردن قطعواسطه 

جلــد و قطــع را  فــریجه اسلام کیانسان است. در نت قتیجوهره و حق ،هاستنیا يورا
زنا که به اتفاق و اجمــاع مســلمانان  بارهحبس را وضع نکرد مگر در فریوضع کرد اما ک

 یکس اکرم امبریثابت نشده است که پ نیچننسخ شده است؛ هم زیحکم واحد ن نیا
  *کرده باشد. یزنداندادن  فریکرا به خاطر 

ها نسبت به وجود انســان شود وقتی برخی مجازاتگوید چطور میدر ادامه می وي
 يکنیم کرامت ورا با کیفر حبس سلب میمخالف کرامت است و اما وقتی که آزادي او 

  ).160همان، صشود (حفظ می
که اگر مجازات بدنی هتک حرمت و خلاف کرامت انسان است، مجازات این افزون

کنــد، ترین حق تعریف شده براي انسان (آزادي) را از انسان سلب میحبس نیز که مهم
  ).177همان، صخلاف کرامت انسان است (

آیــا کیفــر ســرقت  پرســدمی علامه جعفريدر ملاقات از  روزنتالوقتی که پرفسور 
(بریدن دست) ظالمانه نیست؟ چرا که مال دنیا چیزي نیست که در ازاي آن عضوي از 

                                                   
البــدائل،  نیبــ اریــالأخت ۀیحر یتعن یالارادة و الت ۀیمن المخلوقات بحر رهیالانسان عن غ یسبحانه و تعال زیّلَقَد م«. *

عنــد مــا فــرض العقوبــات فعنــدما فــرض الشــارع  ینظر الشــارع الاســلام یالإرادة الاعتبار الأول ف ۀیو کانت لحر
و  ۀارض معیّنــ یو عــرض لأســتقرار الأنســان فــ إنســانعرض لبشرة الانسان و عرض لجســد ال ۀ،یویالعقوبات الدن

خاصــاً للأنســان  مــاًیلأرادته. و کــان ذلــک تکر عرضیالانسان نفسها و لکنه لم  اةیعرض لمال الانسان و عرض لح
لهــا بالضــرب اوالجلــد  ان نعرض مکنی یهو هذه البشرة الت سیو جوهره ل قتهیحق یفالإنسان ف درکهیان  هیکان عل

الکامنــۀ  ۀیان نعرض لبعض اجزائه بالبتر و لکنه قبل کل ذلــک هــو هــذه الــارادة الأنســان مکنی يلذالجسد ا یاو ه
الإنســان فقــد فــرض  انیــو اذا عرضت لهذه الــإرادة عــرض لکــل ک ئاًیان تصنع به ش یوراء ذلک کله و القادرة عل

الزنــا و قــد نســخ  مــۀیجر یعل فقطموضع واحد  یعقوبۀ الحبس الا ف فرضیالاسلام عقوبۀ الجلد و البتر و لکنه لم 
(اســامۀ عبداللــه  ...»ذنــب  یلــه علــ عقابــاً اًسجن احد ان رسول الله ثبتیو لم  نیهذا الحکم باجماع المسلم

 ).159، ص3و  2م، ش1978قاید، 



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
لام

غ
لی

دع
 سی

ي و
وند

ا پی
رض

ربد
ا می

رض
  

150  

  گوید: در پاسخ می ويبدن انسان بریده شود و تا آخر عمر آبرویش برود. 
بدزد و دزدي اثبات باشد که شخصی به جایی برود و مقداري مال را  طورنیابلکه اگر 

و قــانون اســلام  اســتفرمایید و این قانون ظالمانــه و دست بریده شود البته به حق می
طــور نیســت. . در صــورتی کــه ایــنســتمانند قانون حمورابی خشن و غیرقابــل اجرا

شرایطی را که ما تحقیق کردیم تا دستی مجاز به بریدن شود بیش از بیست شرط بایــد 
یکی از آن شــرایط ایــن اســت کــه دزد بــراي زنــدگی خــود  ثال،طور م؛ بهمحقق شود

در جامعه گرانی، مخمصــه  طور مثال،؛ بهاضطرار نداشته باشد، اضطرار نوعی هم نباشد
سالی نباشد، حتی عدم امنیت اقتصادي هم در جامعه نباشــد ... بنــابراین حکــم و قحط

 فراوانــیي هاســالي است که به هوا رفتــه و ممکــن اســت ریشمشبریدن دست مانند 
بگذرد و این شمشیر پایین نیاید. در حقیقت این حکم به خاطر حفظ اموال مردم است 

گردد. ممکن است از نظر یک انسان مقدار آن بسیار ها میکه گاهی باعث ریختن خون
براي صاحب مال حیاتی است ... با این شرایط باید گفت دزد کسی است  اما کم باشد

  ).15ـ21، ص1375 ،يجعفرلیه قوانین کشور ... (کند عکه قیام می
مرتکب سرقت حدي شده است که انسانی که  باشدمی مهماین مسئله نیز  به توجه

کــه در آیــه در حقیقت این شخص کرامت و عزت خود را از دست داده است، چه این
مِنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عزَیِزٌ  جزََاءً بمَِا کسَبَا نکَالاً«فرماید: می متعال مربوط به جرم سرقت، خداوند

فَجعََل قطعها نکالــاً «فرماید: درباره علت قطع ید سارق می امام رضا). 38 ،مائده( »حکَیمٌ
رقه لمــا فیهــا مــن فســاد الــ. لئلاّ یبتغوا اخذ الاموال من غیر حلال عِبرْةًَ و َ  أموال و .. و حَــرَّم الســّ

قطع براي  مجازات). 2ح، 241، ص28، جق1409 ،یعامل حرّ( »ۀٌالأنفس لو کانت مباحقتل
نیاورنــد. در  بــه دســتدیگران است که اموال خود را از راه حــرام  گرفتنعبرته و تنبّ

در انسان بسیار سنگین است. . آثار وضعی مال دارداي مال اهمیت ویژهن بودحلالاسلام 
داده تا مردم اموال را  در اموال مردم حدي قرار متعال خداوند« فرماید:می امام صادق

بــه  ياز راه حلال به دست آورند و هر کس آن را از راه حرام به دســت آورد دســت و
  ).174، ص7ج ،ق1407 ،ینیکل» (دشوهی قطع میاخاطر تجاوز از حد ال

دانــد، در اجــراي قصــاص را مایــه حیــات و زنــدگی می کــریم که قــرآن طورهمان
وَ «آیه  بارهدر کــاظم ماماداند. نیز اجراي حدود را مایه حیات و زندگی می هايروایت

  فرماید:می» یحْی الْأرَضَْ بعَدَْ موَْتهِا
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الحْدَِّ رِجاَلًا فَیحْیونَ الْعدَلَْ فَتُحْیا الأَْرْضُ لإِِحْیاءِ الْعدَلِْ وَ لإَِقاَمۀَُ  اللَّهُ لَیسَ یحْییهاَ باِلْقَطرِْ وَ لکَنْ یبْعثَُ«
قطَْرِ أَربَْعِینَ صَباَحاً  کنــد بلکــه خداونــدرا با باران زنــده نمی نیزم؛ لِلَّهِ أنَْفعَُ فِی الأَْرْضِ مِنَ الْ

عــدل  يایاح علتبه نیسازند و زمکه عدل را زنده می زدیانگرا بر می یمردان متعال
 »از باران چهــل روز ســودمندتر اســت نیزم يبرا نیحد در زم يشود و اجرازنده می

  .)174همان، ص(
ان اسلامی پس از تقسیم کیفر به ســه گونــه: مجــازات قــراردادي ورهبرخی از اندیش

(تنبیه و عبرت)، مجازاتی که با گناه رابطه تکوینی و طبیعــی دارد (مکافــات دنیــوي) و 
  کنند:مجازاتی که تجسم خود جرم است (عذاب اخروي) چنین بیان می

ن و برقراري نظــم در جامعــه ضــرور و لــازم اســت، اقوانین جزایی براي تربیت مجرم
گویند به جــاي مجــازات که برخی مید. اینشوتواند جانشین آن چیز دیگري نمیهیچ

 پدیدســاختنتقویــت ایمــان و  راه... از  ... یک مغالطه اســت باید مجرم را تربیت کرد
هــا و تــوان از تعــداد جرمبردن علل وقــوع می تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین

توان انکار نمی امااستفاده کرد  هاراهکاست و باید هم از این  فراوانیها تا حدود جنایت
...  یک از امور دیگر اثر آن را نداردهم در جاي خود لازم است و هیچ کرد که مجازات

  ).226، ص1، ج1372 ،يمطهر(
حــل راه واپســینالبته این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که از نظر اسلام مجــازات 

  ».و آخر الدواء الکی«است؛ به تعبیر امیر بیان: 
با شعري که سرود به این مطلب اشــاره  ابوالعلاء معريفلسفه مجازات سرقت  بارهدر

شــود؟ ار بریــده میآن است چگونه به خاطر ربع دین هکرد که دستی که پانصد دینار دی
عــزت امانــت آن را «: نوشت ويدر پاسخ  سیدمرتضیظاهراً این کلام متناقض است. 

» را دریــاب وند متعالپس حکمت خدا ؛گران و ذلت خیانت آن را ارزان کرده است
  ).67، ص1373 ،زادهبیحب /73، ص2، ج1361 ،یمیکر(

  گوید: می عبدالقادر عودهدرباره مجازات شلاق نیز 
دهنــد. مجازات شلاق به دو جهت مورد نقــد قــرار می بارهن قوانین درابرخی از شارح

یکی به لحاظ نفرت از تألم بدنی و دوم نقض شرافت و احترام انسانی اما پاســخ ایــن 
کــه مجرمــان از آن هــراس دارنــد پــس  باشــدمیاي است که ترس از درد شلاق نکتــه

... امــا نقــض  استفاده کنــیم هاآنارهاب  ضروري است از این مسئله براي بازداشتن و
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مجــازات نیســت و  بــارهشرافت انسانی در اثر مجــازات شــلاق اندیشــه صــحیحی در
توان این استدلال را براي کسی که خــودش حرمــت و شــرافت خــویش را حفــظ نمی

 م،1994عبدالقادر عوده، نکرده و کرامت انسانی خود را نقض کرده است، استفاده کرد (
  ).  637، ص1ج

انسان از آن جهت که  بارهارزشی است و در هايزیرا عزت و کرامت انسان از بحث
؛ کرامت ارزشی امري جبري و غیراختیاري نیست شودمیبا اراده و اختیار است، مطرح 

نکــردن خــود بــه بلکه از جمله امور اکتسابی است کــه بایــد در پرتــو تربیــت و آلــوده
  آورد. دستبه، آن را هاستآنله اخلاقی که جرایم از جم هايترذیل

  تشریع دیه و کرامت و ارزش انسان ب)
دهنــده تشریع دیه و تنصیف و تفاوت آن میان زن و مرد در برخی مــوارد نشــان بارهدر

نوع نگاه ارزشی به زن و مرد نیست تا گفته شود ارزش زن در برابر مرد از نگــاه دیــن 
شــود. از عنوان یک موجود درجه دوم نگاه میو به زن به است مبین اسلام متفاوت بوده

جبران  تمرکز بربر تشفّى خاطر،  افزون *،جنایتدر برابر دیه در اسلام  نظر کلی تشریع
؛ ایــن مســئله خســارت براســاس که در اثر جنایت وارد شــده اســت باشدمیخسارتى 

به شــکل  که بر مرد که شده براي زن و مرد، زمانیتشریع هايهمجموعه احکام و وظیف
بیشتر است و جبــران آن بسیار ، شودباشد وارد منبع درآمد اقتصادى خانواده مى معمول

حتــی در عصــر در گذشــته و البته باید یادآوري کرد کــه  طلبد.بیشترى را مى ههزیننیز 
زن و اولــاد  هزیرا نفق است؛مردها بوده و  هعهد اقتصادى خانواده بربار سنگینى حاضر، 

خود و فرزندان بلکــه  هتنها نفقباشد؛ در حالى که زن، نهمرد مى هن برعهدز هو نیز مهری
(منتظــري،  اســتنیز بــر وى واجــب نیســت و مالــک درآمــدهاى خــود  يخود و هنفق

   .)73ق، ص1429
ر به موضــوع اقتصــادي اشــاره دارد. د هاو روایت کریم ارث زن نیز در قرآنباره در

بــه دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن،  یحکم شرع نیدرباره ا العوجــاءابىابن تىیروا
                                                   

جسمانی افراد ارتکاب یابد  شود که علیه تمامیتبه رفتاري اطلاق می» جنایت«. از نگاه فقهی اصطلاح *
هــاي شود. همین اصطلاح در ادبیات حقوقی معاصــر بــر جرمکه یا باعث قصاص یا دیه و ارش می

 شود.سنگین اطلاق می
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تــر فیکه از مرد ضــع چارهیگفت چرا زن بو اعتراض کرد امام صادقاز اصحاب  یکی
از اصحاب  یکی سهم از ارث ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم ببرد؟ کی دیاست، با

کــه مــرد نیــا علت: بــهفرموددر پاسخ  امام نقل کرد. امام صادقسخن را براى  نیا
به جهاد  دیبر دوش دارد. مرد با ترىنیسنگ هاىتیداشته و مسئول شترىیب هايفیتکل

بر مخــارج خــود، مخــارج  افزون دیمتحمل شود، مرد با بارهنیبرود و مخارجى را در ا
 تیــدر جنا دیــعاقلــه اســت و با فیــ. مــرد در ردکند نیتأم زیزندگى همسر خود را ن

 ىهایهفــیوظ نیدر حالى که زن چن کند؛با پرداخت مال، معاونت  ى بستگان خود،یخطا
  فرمود: باره ی در همینپرسشدر پاسخ به  امام رضادر روایتی  *را ندارد.

اســت کــه زن چــون  نیا شودیبه زنان نصف سهم مردها داده م راثیکه از منیعلت ا
جهت بر سهم مردهــا افــزوده شــده  نیمرد دهنده است. به هماما  ردیگیازدواج کند، م

اســت کــه زن اگــر  نی، اباشدمیکه سهم مرد دو برابر سهم زن نیا گریاست و علت د
 نیرا تأم يف است امور معاش وو مرد مکلّ باشدمیکند تحت کفالت مرد  دایپ اجیاحت

کنــد و نــه در  نیف اســت معــاش مــرد را تــأماش را بپردازد اما زن نه مکلّکند و نفقه
، 4ق، ج1413... (صدوق،  را بپردازد يدارد نفقه و فهیکه مرد محتاج شود، وظ یصورت

  .)5755، ح350ص
الرِّجالُ قوََّاموُنَ عَلَى النِّساءِ بمِا «تر این که امام در ادامه براي تعلیل بیان خود به آیه مهم

  کند. ) اشاره می34، (نساء» قوُا مِنْ أَموْالهِمِبَعضٍْ وَ بمِا أَنْفَ فَضَّلَ اللهَُّ بعَْضهَمُْ عَلى

  رعایت جنبه رحمانی به هنگام اجراي مجازات ج)
 نیــا باشــدمیچه که در بحث کرامت انسان مطرح آن» فانهم صنفان«، امام علیبه بیان 

در اسلام مخالفتی با کرامت انسان نــدارد بلکــه  شدهبیانهاي چه مجازات که اگر است
اي بتوانیم با معنا نیست که هر گونه ه آناین مسئله ب امابراي حفظ کرامت انسان است 

ن داشــته باشــیم. امجرم برخورد کنیم یا به عبارتی برخورد خشن و غیرانسانی با مجرمــ
زایــی بایــد بــه قصــد ج قــوانینل در اسلام آن است که مجریان یترین مسایکی از مهم

                                                   
فَقَۀٌ وَ لاَ مَعْقُلَۀٌ وَ إنَِّمَا ذَلِکَ عَلىَ الرِّجاَ. «... * لَیْهَا جِهاَدٌ وَ لاَ نَ لِ فَلِذلَِکَ جُعلَِ لِلْمَرأْةَِ سَهْمٌ وَ لِلرجَُّلِ فَقاَلَ لأِنََّ الْمَرأَْةَ لَیْسَ عَ

هاي فقهی نیز براي استدلال به این عاقله فقط ذکور )؛ در متن275، ص9ق، ج1407(طوسی، » سَهْماَنِ
 ).344، ص29ق، ج1413اند (سبزواري، شود به همین روایت استناد کردههستند و شامل زنان نمی
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 نابا رأفت و رحمت با مجرم برخورد کنند از برخوردهــاي معصــومزمان هماصلاح 
ها یک مدرسه باشند نه به عبارت دیگر باید مجازات نیز این مسئله قابل برداشت است.

برگــزاري یــک  ماننــدنه مانند برگزاري یک جشن، باید همواره مانند کتابی باز باشد و 
افراد  دیگر است، نسبت به اثرگذارکه مدت زمان کیفر براي محکوم  ونهگهمان. مراسم

ن اجراي کیفر باید بتواننــد در اگر اجراي آن هستند نیز مفید است؛ ناظرجامعه که نظاره
نامه جرم و مجازات مراجعه کنند. کیفري کــه مخفیانــه اجــرا شــود در هر لحظه به واژه

هــایی کــه کیفــر اجــرا ودکان بتواننــد بــه مکانواقع کیفري نیمه تلف شده است. باید ک
شان را بگذارنند و افراد بزرگسال در این جا کلاس مدنیتد، حاضر شوند و در آنشومی

کیفر اجرا  هاآنهایی که در آموزند. مکانرا از نو می هانوصورت متناوب، قانبه هامکان
فوکــو، کنند (شنبه از آن بازدید میها یکباغ قوانین باشند که خانواده مانندشوند باید می

اي نیست بلکه در صدر اسلام نیــز ایــن موضــوع این مسئله تازه .)140ـ141، ص1382
گاه که مقرر شــد حــدي را بــر یــک شــخص آن امام علیوجود داشته است. در زمان 

لَــا «فرمــود:  امام علــی .مجرم اجرا کنند جمعی از مردم براي تماشا حضور پیدا کردند
بَــر نِّــی یــا قَنْ نــاخوش بــاد  ؛مرَْحَباً بوُِجوُهٍ لَا ترَُى إلَِّا فِی کلِّ سوُءٍ هؤَُلَاءِ فُضوُلُ الرِّجَالِ أَمِطهُْــمْ عَ

 افــرادي بیهــودهشوند، اینان هاى بد و ناخوشایند دیده نمىهایى که جز در صحنهچهره
چنین در . هم)590، ص30، ج1386 ،يبروجرد( ». اى قنبر! آنان را از من دور کنهستند

 فرمــود:می امام علــیشدند مواردي که در موقع اجراي حد رحم وقتی مردم جمع می
هی بــر اکسی کــه حــدي از حــدود الــ؛ فمن کان لله علیه مثل ما له علیها فلا یقم علیها الحدّ«

این  ).1ح، 241، ص18ج ،ق1409 ،یعامل حرّ( »خویش دارد حق ندارد حد را اجرا کند
خواهنــد دهنده آن است که افرادي که براي تحقیر و هتک احترام مجــرم میعمل نشان

  .اندبوده ويعملی انجام دهند، مورد نهی 
فقط  يشود که ون نیز این نکته استفاده میبا مجرما اکرم در برخوردهاي پیامبر
اما کســی آن بوده است  مستحقطور صحیح بر وي اعمال شده به خاطر مجازاتی که به

کــاري مردم را از هتک حرمت بزه ؛ بنابراین ويرا مورد تحقیر قرار دهد يحق ندارد و
طــور ). بــه171، ص4ج ،تــا][بی ،يبخــارکردند (که مجازات بر وي اجرا شده، نهی می

ارتکــاب گنــاهی یــا جرمــی ناپســند اســت. در  علتکلی در اسلام سرزنش کســی بــه



  

 

ی/ 
سلام

ق ا
حقو

سان
ت ان

رام
ل ک

اص
تو 

ر پر
ي د

ذار
فرگ

کی
  

155  

بــابی  کافیدر کتاب  مرحوم کلینیداریم که  بارهدری هایشیعه روایت رواییهاي کتاب
نیــز  عــاملی شیخ حرّ .)356، ص2ق، ج1407اند (کلینی، آورده» باب التعییر«را با عنوان 

ي را نقل هان حرمت تحقییر و سرزنش مومن روایتابابی را تحت عنو وسائلدر کتاب 
 بــارهروایتــی کــه فقهیــان نیــز در .به بعــد) 276، ص12ق، ج1409عاملی، حرّ ( اندکرده

ــ ــر و ســرزنش م ــت صــحیحه ؤممنوعیــت تحقیی من اعــم از مجــرم و غیرمجــرم روای
کَبَــهُ«است که فرمود:  امام صادقاز  سنانبنعبدالله تَّــى یرَْ یرََّ مؤُْمِناً بذِنَْبٍ لَــمْ یمَُــتْ حَ ؛ مَنْ عَ

رد تــا دچــار آن کسی که مؤمنی را به سبب ارتکاب گناهی (جرمی) سرزنش کنــد، نمیــ
  .)277(همان، ص» شود

سفارش شده است که براي اجراي حد شلاق در ایام سرما در  هاچنین در روایتهم
تــر ابتداي روز که هوا سرد است اجرا نشود بلکه صبر کنند تا بعد از ظهر که هــوا گرم

تر و شــدت گرمــا نیســت شود یا در تابستان و هواي گرم در ابتداي روز که هوا خنک
 هــابسیاري از فقهیان براساس همــین روایت .)217، ص7ق، ج1407اجرا شود (کلینی، 

ــوا داده ــی، فت ــد (اردبیل ــایی،  /79، ص13ق، ج1403ان  .)502، ص15ق، ج1418طباطب
کند که ظــاهر نصــوص و فتــوا تصریح می بارهبعد از بیان فقیهان در این جواهرصاحب 

ري حد رعایت نکند ضامن است (نجفی، وجوب است و نه استحباب؛ در نتیجه اگر مج
در مقام اجراي مجازات سه تازیانه  قنبردر روایت دیگر وقتی  .)344، ص41ق، ج1404

هــاي دینــی وي را مجازات کرد. به استناد همین آموزه ناامیر مؤمنبیشتر بر مجرم زد، 
باید  ما همه: «گویددر ضمن پیامی به مجلس شوراي اسلامی می امام خمینــیاست که 

رود، جز اجراى حد بدانیم که مجرمى که بالاترین جرم را دارد و به سوى چوبه دار مى
ندارد و مرتکب، خود ظالم است و مســتحق  اًرا لفظاً و عمل يشرعى احدى حق آزار و

 .)467، ص18، ج1389خمینی، موسوي» (کیفر

حد سرقت را بر جوانی اجرا کــرد و دســتش بریــد، آن جــوان حــد  امام علی
مرا  علیبه عظمت یاد کرد و گفت:  مؤمنان ریامخورده فریاد کشید و از حضرت 
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  *نجات داد.
از مردي که اقرار به زنا کرده بود، پرسید: آیا داراي همسر هستی؟ عرض کرد بله. فرمود:  امام علــی

تور داد وي را به زندان ببرند؛ زمانی که موقع غروب آفتاب مردم براي پس باید رجم شوي؛ در نتیجه دس
 امـاـکرده اســت  ازدواجاین فرد  نامنؤم امیررجم اجتماع کردند، مردي از میان جمعیت عرض کرد یا 

  **د.کرحد تازیانه را جاري  فقطخوشحال شد و هنوز با همسر خود همبستر نشده است؛ علی 

                                                   
شرفیاب شدم. جمعــى  نامؤمن امیر: روزى از روزها در مسجد کوفه خدمت گویدیم نباتهبناصبغ. *

، این غلــام ســارق نامؤمن امیربسیار به همراه غلامى سیاه حضور داشتند. آنان اظهار کردند که اى 
گفت: آرى. حضرت بار دوم  اسخدر پ يفرمود: اى غلام، آیا تو سارق هستى؟ و يبه و است. امام

فرمــود: اگــر  يبه و گفت: آرى، اى سرورم. امام يلام، آیا تو سارق هستى؟ وفرمود: اى غ يبه و
فرمــود: اى  کنم. پس از آن امــامبراى بار سوم بگویى و به سرقت اعتراف کنى، دستت را قطع مى

دستور قطــع دســت وى را  جا اماماى سرورم. در این ،گفت: آرى يغلام، آیا تو سارق هستى؟ و
بریده شد. غلام با دست چپ، دست راست بریده را در حالى که خون از آن  يصادر کرد و دست و

به غلام  يکرد. وبدگویى مى نامؤمن امیرهمیشه از  کواءابنرا دید.  يو کواءابنچکید، گرفت. مى
گفت: چه کسى دست راستت را برید؟ غلام در پاسخ گفت: دست راستم را همان کســى بریــده کــه 

و  وند متعــالموى جلوى سرش ریخته، شکمش برآمده و راه ورود به یقین و ریسمان محکم خدا
ا که جکرد؛ تا آنبیان خواند. غلام مناقب بسیارى را شافع روز جزاست و پنجاه و یک رکعت نماز مى

نزد  کواءبنعبداللهفارغ شد و به راه خویش رفت،  نامؤمن امیر یشگوید: چون غلام از ستامى يو
به وى فرمود: درود بر هر کس  نامؤمن امیر. مؤمنان امیرامام آمد و به امام گفت: درود بر تو اى 

اى پــدر حســن و  گفــت: بــه امــام کواءابنکه از هدایت پیروى کند و از عواقب گمراهى بترسد. 
گونــه زیبــا ثنــا شــنوم کــه تــو را همــهمى ياى و من از وحسین، دست راست غلام سیاهى را بریده

 هگــاه همــگفت: غلام چنین گفت و آن کواءابنگوید؟ اى که مى. حضرت پرسید: چه شنیدهگویدیم
فرمود: بروید  به دو فرزندش حسن و حسین چه غلام گفته بود، خدمت امام تکرار کرد. امامآن

 امیــر: اى غلــام، نــزد فرمودنــد يو غلام را نزد من بیاورید. آنان به دنبال غلام به کنده رفتند و بــه و
ایستاد، حضرت به وى فرمود:  نامؤمن امیرگوید: چون غلام در جلوى  نباتهبناصبغبرو.  نامؤمن

 امیــرگفــت: اى  يگــویى! و که به مــن رســیده اســت، مــرا ثنــا گونهدست راستت را بریدم و تو آن
واجب کرده است، آن را  پیامبرشو  متعال واجب که خداوند یک حق هبر پای فقط، شما نامؤمن

گاه امام دست را گرفت و آن را با عبا پوشاند و تکبیر فرمود: دستت را به من بده. آن اى. امامبریده
شنیدم بر زبان جارى کــرد و در پایــان دعــایش گزارد و کلماتى را که ما مى مازگفت و دو رکعت ن

فرمود: مستجاب کن اى پروردگار عالمیان و کف دست را سوار بر مچ کرد و به یارانش فرمود: عبــا 
آنان عبا را از کف کنار زدند و دیدند که کف بــر مــچ دســت بــه اذن خداونــد  را از کف کنار بزنید.

  .)155، صق1427 ،یآمليطبر /904-905، ص30، ج1386 ،ياست (بروجرد وردهخپیوند  متعال
ی جمَـَعـَ اأنَهَُّ أتُیِ برِجَلٍُ قدَْ أقَرََّ علَىَ نفَسْهِِ باِلزنِّاَءِ فقَاَلَ لهَُ أحُصْنِتَْ قاَلَ نعَمَْ قاَلَ إذِاً ترُجْمَُ فرََ« .** اــنَ مـِـنَ العْشَِــ اــسَ لیِرجْمُـَهـُ فعَهَُ إلِىَ السجِّنِْ فلَمَاَّ ک لنَّ

 ).451، ص2، ح1383مغري، تمیمی» (وَ ضرَبَهَُ الحْدَ فقَاَلَ رجَلٌُ منِهْمُْ یا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ إنِهَُّ تزَوَجََّ امرْأَةًَ وَ لمَْ یدخْلُْ بهِاَ بعَدُْ ففَرَحَِ علَیِ
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که اجراي مجازات نباید باعث و دقت دارد این درنگلی که جاي ییکی دیگر از مسا
آمد اي پیش میمسئله حضرت علــیوقتی  شود؛ بنابراینشادي و خوشحالی مجري آن 

اساســاً والــی و شــد. شد، بســیار خوشــحال میکه به واسطه عذري مجرم مجازات نمی
اســاس کــار خــود را بــر باید با همه مهربــان باشــد و  علیامام حاکم جامعه به تعبیر 

بــا مــردم را مهربــانی «فرمــود:  مالــک اشــترامام در نامه به  رحمت و عطوفت قرار دهد.
و با همه دوست و مهربان بــاش، مبــادا هرگــز چــون حیــوان  پوشش قلب خود قرار ده

زنــد یــا .. اگــر گنــاهی از آنــان ســر می. درنده باشی که خوردن آنان را غنیمــت دانــی
  * ».... ... آنان را ببخشاي شودعارض میهایی بر آنان علت

ظف هستند با دید احتــرام و ؤکه پس از اجراي مجازات همه ممطلب مهم دیگر این
 ،ق1404 ،ینجفــ( جــواهرتکریم به انسان مجازات شده برخورد کنند. مرحوم صاحب 

کــه زمــانی کــه دســت مبنی بر این یحلّمحقق شرایع) در شرح عبارت 543، ص41ج
ی اشــاره هــایننــد، بــر روایتکرا پرستاري و مــداوا  يد مستحب است وشع سارق قط

  شود:کند که دو مورد آن در ذیل بیان میمی
بــه دستش را قطع کنیــد؛ ســپس فرمــود: «آوردند، فرمود:  . سارقی را نزد پیامبر1

توبه کن و برگردد. آن مرد گفت به سوي پروردگار توبه کــردم.  متعال سوي خداوند
  ** .»نیز توبه تو را پذیرفت متعال پیامبر فرمود: خداوند

اقامــه  هاآنآوردند که بینّه بر  امام علیاند که تعدادي سارق را نزد . روایت کرده2
را و دستشــان قطــع اج ويهی بر انیز به دزدي اقرار کرده بودند. حد ال هاآنشده بود و 

  پس از اجراي حد امام فرمود:  شد؛
قِک نْبرَُ خذُْهمُْ إِلَیک فدََاوِا قَی« اي قنبــر ؛ ... یهمِْ فَإِذَا برَأَُوا فَــأَعْلمِْنِیامَ عَلَیلوُمهَمُْ وَ أَحْسِنِ الْ

را مــداوا کــن و بــه نیکــی از آنــان  هــاآن هايدار و جراحت اینان را در نزد خود نگه
 امیــرکه بهبودي حاصل شده مرا خبر کن. پــس قنبــر گفــت: یــا  گاهآنپذیرایی کن و 

                                                   
لَهُمْ وَ اللطُّْفَ بِالإِْحْساَنِ إلَِیهِمْ وَ لَا تکَوننََّ عَلَیهِمْ سَبُعاً ضاَرِیاً تَغْتَنِمُ أَکلَهُمْ فإَِنَّهُمْ  الرَّحْمَۀَ لِلرعَِّیۀِ وَ الْمَحَبَّۀ وَ أشَْعِرْ قَلْبَک« .*

نْهُمُ الزلََّلُ وَ تَعْرضُِ لَهُمُ الْ یؤْتىَ عَلىَ أَیدِیهمِْ فیِ الْعَمْدِ  عِلَلُ وَصِنْفاَنِ إِمَّا أخٌَ لکَ فیِ الدِّینِ وَ إِماَّ نظَِیرٌ لَک فیِ الْخَلقِْ تَفْرطُُ مِ
 ).566، ص53البلاغه، ن(نهج »وَ الخْطَإَِ فأَعَطِْهمِْ منِْ عَفْوِك وَ صَفْحِک مِثلَْ الَّذيِ تُحبُِّ أنَْ یعطِْیک اللهَُّ منِْ عَفْوِه

: تبُ الیَ الله فقال تبتُ الی اللــه : اذهبوا فاقطعوه ثم احمسوة ثمَّ ائتونی به فأتی به فقالانهّ اتی بسارقٍ، فقال. «**
 ).275ـ276، ص8، جتا](بیهقی، [بی» قال: تاب الله علیک
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امــام بهبــود یافتــه اســت.  هاآن هايحد اقامه شد جراحت هاآنافرادي که بر  نامؤمن
آنــان فرمود: به هر کدام دو لباس بپوشان و نزد من بیاور. قنبر نیز لباس نیکو به  علی

را نزد امام آورد. در آن هنگام امام نشسته بود و بــا انگشــت بــه خــاك  هاآنپوشاند و 
هاي خود را به سوي آسمان بلنــد کنیــد و بگوییــد زد؛ سر بلند کرد و فرمود: دستمی

نیز چنین کردند سپس حضــرت فرمــود: خــدایا  هاآنخدایا علی دست ما را قطع کرد، 
فرمود: اگر توبــه کنیــد از  هاآنرت عمل کردم سپس به کتاب تو و سنت پیامب براساس

یــا «ملحق خواهید شد. در پایان به قنبر فرمــود:  هاآندستانتان در امان هستید وگرنه به 
نْبَرُ خَلِّ سَبِیلهَمُْ وَ أَعْطِ کلَّ وَاحدٍِ مِنهْمُْ ماَ یکفِیهِ إلَِى بَلدَِهِ را آزاد کن و به هر کدام بــه  هاآن ؛»قَ

 ،یعــامل حــرّ /127، ص10ج ،ق1407 ،یطوســ» (اي بده که به شهر خود برســنداندازه
  ).3ح ،301، ص28ج ،ق1409

 ،هــاآنپس توجه به شخصیت مجرم و عــدم اعمــال خشــونت و بــدرفتاري بــا 
 هــايند بــه خــوبی از متنشومرتکب جرم ن دوبارهچنین توجه به آینده آنان که هم

  شود.دینی فهمیده می
اگر انسانی خود کرامت و بزرگواري خود را کنار گذاشت و در باید گفت  سرانجام

تجاوز به جان و مال مردم از نقض هیچ مقرراتی خودداري نکرد، آیا زدن چنــد ضــربه 
رســد بــرعکس نظر میشلاق به وي بر اساس قانون، باز خلاف کرامت انسانی است؟ به

حفظ  سرانجامهاست و طور کلی در اسلام براي حفظ حرمت انسانبهها اجراي مجازات
و کــه لازمــه شــأن است شدن به موقعیتی ها و پلیدي و رهنمونجامعه انسانی از زشتی

قائل به کرامت و بزرگی  هاانسانبراي  کریم کرامت انسان است. هیچ کتابی مانند قرآن
تر ینیست را شبیه حیوانات بلکه پــاهاي منحرف و پنشده است اما در عین حال انسان

  *داند.از حیوانات می

  ي کیفرظرفیت فقه در مرحله وضع و اجرا د)
گونه در پایان اشاره به نکته خالی از فایده نیست که در وضع و اجراي کیفرهاي اسلامی این

  تري در نظر گرفت. نیست در هیچ شرایطی نتوان آن را تغییر داد یا مجازات مناسب
که اصل وضع کیفر و نوع و میــزان آن علتهاي تعزیري مسئله بهمجازت بارهدر

                                                   
 .)179، (اعراف» نَأُولئکَِ کاَلأَْنْعامِ بلَْ همُْ أضَلَُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُو. «... *
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اصــولی کــه از  یکــ، روشــن اســت. یباشدمیو کیفیت آن به اختیار حاکم اسلامی 
حفظ  باشد، گذارقانون عنوان اصل راهنما در وضع کیفر تعزیري باید مورد توجهبه

اي گونــهبــه دیــآن نبا يجراا یو چگونگ ریاست. نوع تعز یحرمت و کرامت انسان
 جامعــه کیکه در  یاخلاق يهاد و با ارزششو یهتک کرامت انسان باعثباشد که 

نگار (بسته تعارض باشدمقابله و قرار گرفته است در  رشیمورد پذاسلامی و دینی 
  .)717، ص1380(منتظري)، 

در  نهــاي معــیّمــوارد مجازات وحدود و قصاص و دیات مقدر کــه جــز بارهاما در
که اجراي حدود یــا میــزان توان در مواردي مانند اینبخش فقه جزایی اسلام است، می

یــا احکــام ثــانوي، آن را  هاناتوان بر مبناي عنوتر درگیر است، میدیه با مصالحی مهم
کیفر زناي محسنه برخــی از فقهیــان معاصــر را براســاس  بارهدر طور مثال،؛ بهتغییر داد

نیز ایــن  1392اند. در قانون مجازات اسلامی ان تغییر نوع آن شدهمصالحی قائل به امک
امام با توجه به دیدگاه فقهی که از  *خود را نشان داده است. 225رویکرد فقهی در ماده 

 الشــأن در ایــن موضــوع وجــود داردمراجــع عظیم دیگر، مقام معظم رهبري و خمینی
: فتحی، به (ر.ك این موضوع استفاده کندترجیح داده است از حکم ثانویه در  گذارقانون
برخی از مراجع معاصر به صراحت تبدیل رجم به اعــدام  .به بعد) 217، ص1، ج1393

 بــارهی در اینیدر پاســخ بــه اســتفتا امــام خمینــیانــد. حضــرت یا شلاق را فتــوا داده
ایی، (گنجینه اســتفتائات قضــ »در صورتی که رجم مفسده دارد مانعی ندارد«فرماید: می
داشتن نوع مجــازات موضوعیت یزمجازات و ن بارهچنین برخی فقیهان درهم ).2499س

در شرایطى که محذورات مهمى بــر ایــن  اما حدّ زناى محصنه سنگسار است«اند: گفته
 ،يرازیشــمکــارم...» ( دیگــرى انجــام داد صــورتتوان اعــدام را بهامر مترتب شود مى

 امــاظاهر ادله موضوعیّت است؛ : «نویسدمیچنین هم .)1186، س352، ص1، جق1427
توان آن را تغییر داد و در بسیارى از شرایط در عصر و زمان مــا ثانویه مى هاينابا عنو

                                                   
محصــنه رجــم حد زنا براي زانی محصن و زانیــه « :1392قانون مجازات اسلامی مصوب  225ماده . *

صورت عدم امکان اجراي رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس  است. در
اعدام زانی محصن و زانیه محصنه اســت و  باعثچه جرم با بینه ثابت شده باشد، قوه قضائیه، چنان

  ».استصد ضربه شلاق براي هر یک  باعثصورت، در غیر این
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  ).930، س361، ص3، ج(همان» انتخاب شیوه رجم یا حدّ لواط مشکل دارد
 رانیــا یاســلام يجمهور یشناخته شده در قانون اساس ینید يها تیاقلدیه باره در

فقیه (اهل کتاب) نیز رویکرد قانون مجازات اسلامی مبنی بر حکم حکومتی از سوي ولی
چه برخی از فقیهان احتیاط را در برابري  اگر *برابري دیه مسلمانان و اهل کتاب است.

  **نند.دادیه مسلمانان و اهل کتاب می
راي برخــی از تــوان گفــت اجــگفته از نگاه حکم اولی نیز میبر مطالب پیش افزون

در اسلام اجراي هر حدي  طور مثال،بهحدود از ابتدا مورد نهی شارع قرار گرفته است؛ 
روایتی از  درعلت آن نیز تصریح شده است؛ در سرزمین دشمن ممنوع دانسته شده و به

شــود؛ چــون حد در سرزمین دشمن، اجــرا نمی« :نقل شده است نامؤمن امیرحضرت 
ق، 1409(عاملی،  »کسی که حد خورده به دشمن پناهنده شود خوف این وجود دارد که

در  باشــدمیاز این مبناي فقهی نیز که با علت آن بیان شده است ممکن  .)28، ص28ج
 جهــتکه بیان روایت در هاي دیگر نیز مورد استفاده قرار داد البته مشروط بر اینبخش

  بیان علت حکم باشد و نه بیان حکمت حکم.

  گیرينتیجهبندي و جمع
انسان که به کرامت و  قتیوجود و حق الف) :درباره انسان دو نکته قابل تصور است. 1

تواند عملی ممدوح هم میفعل انسان است که  عمل و ؛ ب)آراسته است یهاال فیتشر
در  ويچنــین ارزش و کرامــت انســان بــا توجــه بــه جایگــاه باشد یا عملی مذموم. هم

  هی مورد توجه است. ان خلیفه العنوامجموعه نظام احسن به
شده در مرحلــه بعــد در بینی. تعیین کیفرها در مرحله اول و اجراي کیفرهاي پیش2

                                                   
بــر  تیــجنا هیــد ،يمقــام رهبــر یبراساس نظر حکومت« :1392ات اسلامی مصوب قانون مجاز 554ماده . *

 ».شودیم نییمسلمان تع هیبه اندازه د رانیا یاسلام يجمهور یشده در قانون اساسشناخته ینید يهاتیاقل
هشــت  ـکفار ذمىّ ـ کتاب اهل ، دیهنهایکه طبق فتواى مشهور فقبا توجه به این: 1185 پرسش. «**

: احتیاط آن است که دیه پاسخ صد درهم است، آیا اقلیت زرتشتى نیز مشمول این حکم خواهند بود؟
دیــه مــرد و زن  :1186 پرســش ها را مساوى دیه مسلمانان بپردازنــد.اهل کتاب و از جمله زرتشتى

اســت؛ و  : دیه ذمىّ و مستأمن و معاهَد بنابر احتیــاط دیــه کاملــهپاسخ غیرمسلمان چه مقدار است؟
» هستند و دیه زنان نصف دیه مردان اســت اتواند با قاتل مصالحه کند و کفار حربى مستثندم مىولىّ

 ).452ـ453، ص3ق، ج1427شیرازي، (مکارم
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عنــوان یــک یک نظام کیفري باید بر مبناي تعالی فرد و جامعه باشد و مجرم را باید بــه
  انسانی که مرتکب خطا و جرم شده است دید، نه بیش از آن.

کند باید بر همــین مبنــاي کرامــت انســان وضع می گذارانونق . تمام کیفرهایی که3
اي که دستگاه قضایی گونهبه ؛داراي تناسب میان رفتار و مکافات و میزان متناسب باشد

  .کنندو قضات نتوانند کیفرهاي سنگین و خارج از ضابطه تعیین و اعمال 
باشد، حوزه تعزیرات میها که در اي از کیفرگذاري. در نظام کیفري اسلام بخش عمده4

ه است که باید در این وضــع کیفــر، دبه عهده حکومت اسلامی و حاکم عادل اسلامی واگذار
؛ امــا در بخــش کــوچکی از حــدود و کنــداصولی از جمله اصل کرامت انســان را رعایــت 

  که شارع حکیم کیفر متناسب را وضع کرده است. باشدمیقصاص فرض بر این 

  و مآخذ منابـع
، 19؛ جالحدیدأبیشرح نهج البلاغۀ لابن؛ اللهههبالحدید، عبدالحمیدبنبیأابن .1

  ق. ،1404نجفیالله مرعشیتآی قم: انتشارات ،1چ
  .]تایب[ ،یدارالفکر العربقاهره:  ؛العقوبه ؛امام محمد ابوزهره، .2
 ؛بالعقوبۀ ۀیو المصالح المحم ۀیالإسلام عۀیالشر مقاصد ؛میابراه لیاسماع ،هعیأبوشر .3

  .تا]، [بییالعدد الثان ،یالأول السنۀ، المعامرة ۀیمجلۀالبحوث الفقه
مرکز انتشارات قم:  ؛یاسلام و دفاع اجتماع ؛یمحمدعلدیس ،يابهرياحمد .4

  .1377 ،یاسلام غاتیدفتر تبل
  .1376کتابخانه گنج دانش،  ؛ تهران:فرهنگ حقوق بشر ؛بهمن ،ییآقا .5
 نیحسیو عل يترجمه: محمد آشور ؛یدفاع اجتماع ؛مارك آنسل، .6

  .1375انتشارات دانشگاه تهران،  ؛ تهران:يابرندآبادینجف
 دارالفکر للطباعۀ و ؛ بیروت:يالبخار حیصح ؛لیاسماعمحمدبن ،يبخار .7

  ق.1401 ع،یالتوز النشر و
انتشارات تهران:  ،1، چ30؛ جعۀیالش ثیجامع أحاد ؛نیآقا حس ،يبروجرد .8

  .1386فرهنگ سبز، 
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شرکت ، تهران: 2چ ؛شمندانیحقوق بشر از منظر اند ؛نگار، محمدبسته .9
  .1385انتشار،  یسهام

 ؛ بیروت:المقارن یفقه العقوبات الاسلام یف ۀیالجزائ اسۀیالس ؛احمد ،يبصر .10
  ق.1413 ل،یدارالج

، 2؛ چیلیاردب یترجمه: محمدعل ؛هاو مجازات میرساله جرا ؛سزار ا،یبکار .11
  .1374 ،یبهشت دیانتشارات دانشگاه شه

  .]تایب[دار الفکر، بیروت:  ؛السنن الکبرى ؛یهقیب .12
 نیحسیترجمه: عل ؛يفریک يهاشهیاند خیتار ؛ژان پرادل، .13

  .1373 ،یبهشت دیانتشارات دانشگاه شهتهران:  ؛يابرندآبادینجف
نظر: ریز ؛یدانشنامه امام عل اسلامی؛ شهیفرهنگ و اند پژوهشگاه .14

  .1382 ،یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند، تهران: 2چ ؛اکبر رشادیعل
  .1383دارالمعارف،  ؛ بیروت:الاسلامدعائم ؛ونیح، احمدبنيغریمیتم .15
تهران:  ؛آرام احمد :ترجمه ؛خدا و انسان در قرآن ؛زوتسویا کویهیتوش .16

  .1361انتشار،  یشرکت سهام
 دگاهیقرآن بشر از د یدر دو نظام حقوق جهان قیتحق ؛یمحمدتق ،يجعفر .17

دفتر خدمات حقوق تهران:  ؛گریکدیآن در با  قیاسلام مغرب و تطب
  .1370 ران،یا یاسلام يجمهور یالمللنیب

دفتر نشر ، 2چ ؛یرافع ی: علنیو تدو میتنظ ؛هاشهیاند يتکاپو ؛ـــــــــ .18
  .1375 ،یفرهنگ اسلام

  .1382، 8س ،یمجله حکومت اسلام ؛»فیحق و تکل« ؛عبدالله ،یآمليجواد .19
  .1388انتشارات اسراء، قم:  ؛المللنیاسلام و روابط ب ؛ــــــــ .20
  .1385انتشارات اسراء، ، قم: 2چ ؛در اسلام فیحق و تکل ؛ــــــــ .21
، قم: 5چ ؛: فلسفه حقوق بشرنیفلسفه د يهاسلسله بحث ؛ــــــــ .22

  .1386انتشارات اسراء، 
  .1375اسراء، انتشارات قم:  ؛فلسفه حقوق بشر؛ ــــــــ .23
  . 1366ا، رج ینگرهر فشز نرکمقم:  ؛کرامت در قرآن ؛ــــــــ .24
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 ؛ تهران:اموال) هیعل می(جرا یاختصاص يحقوق جزا ؛محمدجعفر زاده،بیحب .25
  .1373ها (سمت)، دانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو
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